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  زندگينامه و آثار احمد شاملو
  
  

خيابان صفي عليشاه تهران  134 ي شماره ي آذر ماه در خانه 21احمد شاملو        
تش بود و هر چند متولد شد. پدرش حيدر و مادرش كوكب عراقي بود.پدرش افسر ار

كودكي شاملو هم در شهرهاي مختلفي موريت مي گذراند.ه مأوقت در جايي ب
مور بود و خانواده را با خود مي برد:رشت ،اصفهان أمگذشت.همه ي آن جاهايي كه پدر 

شاملو دوره ي دبستان را در شهرهاي خاش ،زاهدان و مشهد گذراند و  ده و شيراز.،آبا
  در همين ايام كار گردآوري فرهنگ عوام را شروع مي كند.

تحصيل در دوره ي دبيرستان را در شهرهاي بيرجند  1320تا  1317بين سالهاي        
.ولي براي يادگيري ادامه مي دهد و به پايان خود نزديك مي سازد ،مشهد و تهران

دستور زبان آلماني دوباره به سال اول دبيرستان صنعتي بر ميگردد.در فاصله ي سالهاي 
پدر شاملو براي سروسامان دادن به تشكيلات از هم پاشيده ي  1323تا 1321

ژاندارمري به گرگان و تركمن صحرا مي رود و شاملو نيز تحصيلاتش را در مقطع سوم 
فعاليت سياسي خود را در آنجا با گرايش به آلمان نازي كه  د.ميگير دبيرستان پي

م دستگيرو به زندان شوروي ها كند و سرانجا -دشمن انگليس استعمارگر بود، آغاز مي
  با آزاد شدن رشت منتقل مي شود.در

به همراه خانواده به رضاييه ميرود و در  1325تا  1324در فاصله ي سال هاي از زندان 
چريك هاي حكومت پيشه وري و دموكراتها مي شود و به همراه پدر به آنجا گرفتار 

جوخه ي اعدام سپرده ميشود.از مرگ نجات پيدا مي كند و به تهران مي آيد و براي 
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ازدواج اول خود را با اشرف اسلاميه  1326هميشه درس و مشق را رها مي كند.در سال 
انجام مي دهد كه حاصل آن چهار (دبير و معاون چند دبيرستان دخترانه در تهران) 

  فرزند است.
قانيان منتشر را توسط ابراهيم ديلم» آهنگ هاي فراموش شده « در همين سال       

مجله ي سخن نو در پنج مطبوعاتي خود را با كار نخستين1327مي كند. درسال 
  مي كند.شماره آغاز

طور هفته نامه  از وي منتشر شد. همين» زن پشت مفرغي«، داستان 1329در سال 
  روزنه.

و » 23«خواندنيها مي شود. در همين سال شعر بلند  ، سر دربيرمجله ي1330در سال 
مشاوره ي 1332-1331را منتشر مي كند. در سال هاي » قطع نامه«مجموعه اشعار 

فرهنگي سفارت مجارستان را حدود دو سال به عهده مي گيرد و فعاليت مطبوعاتي 
آهن ها «پيگيري مي كند. همين طور مجموعه اشعار »تش بارآ«خود را با مجله ي 

را به چاپ مي رساند كه پليس در چاپخانه مي سوزاند ولي تنها نسخه ي »واحساس
  موجود آن نزد سيروس طاهباز باقي مي ماند.

بزرگ مردي كه قلبش از  رمان اثر ژيگموند مورتيس و طلا در لجن ترجمه ي      
داستان كوتاه نوشته ي خودش و همه ي يادداشت با تعدادي سنگ بوداثر موريوكايي 

هاي فيش هاي كتاب كوچه در يورش افراد فرمانداري نظامي به خانه اش ضبط شده و 
از ميان مي رود خود او موفق به فرار مي شود. بعد از چند بار كه موفق مي شود فرار 

را در  1333سر سال تگير مي شود. سراكند در چاپخانه ي روزنامه ي اطلاعات دس
از زندان آزاد مي شود.  1334زندان موقت شهرباني و زندان قصر مي گذراند. در سال 

در همين سال چهار دفتر شعرش را در اثر اعتماد بيش از حد به نقي نقاشيان نامي 
است كه سه رمان ترجمه اي خود را براي هميشه از دست مي دهد. باز در همين سال 

اثر هربر لوپوريه ،برزخ اثر ژان روورزي) به ،زنگار اثر بئاتريس بك (لئون مورن كشيش
   چاپ مي رساند.

  
و فعاليت هاي را چاپ مي كند  »هواي تازه «مجموعه اشعار 1336در سال       

ست كه همين سال اردمطبوعاتي خود را با سردبيري مجله ي بامشاد پي مي گيرد. 
خيام و ر، ابوالخيفظ شيرازي ، رباعيات افسانه هاي هفت گنبد نظامي، ديوان حا
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روايت خود به دست مي دهد. مرگ پدر ودومين ازدواجش با دكتر طوسي را با باباطاهر
  حائري (مترجم زبان فرانسه) از وقايع مهم اين سال است.

اثر زاهاريا استانكو را منتشر مي » پابرهنه ها«ترجمه ي رمان  1337در سال       
قصه اي از تولستوي را براي كودكان » خروس زري پيرهن زري« 1338كند.در سال 

ترجمه و چاپ مي كند.علاوه بر آن به كارهاي سينمايي روي مي آورد و فيلم مستند 
 1339ايتال كنسولت تهيه مي كند.در سال ستان و بلوچستان را براي شركت درسي
ي سمعي بصري و سرپرستي اداره  را منتشر مي كند.تأسيس»  آيينه باغ«فترشعرد

  وزارت كشور با همكاري هادي شفائيه و سهراب سپهري در همين دوره انجام مي شود.
شماره اول) كه از مهمترين فعاليت هاي ژورناليستي  24سردبيري كتاب هفته (      

آغاز مي شود.در همين سال است كه از همسر دوم خود نيز جدا  1340از سال  ،اوست
درخت «دو نمايشنامه ي  1343آيدا آشنا مي گردد.تا قبل از با  1341مي شود.در سال 

اثر روبر مرل را ترجمه مي كند.مجموعه ي » مرگ«اثر آندره ژيدوسي زيف و » سيزدهم
هم در اين سال چاپ مي شود.در فروردين »لحظه ها و هميشه«و » آيدا در آينه«اشعار 

  اقامت مي گزيند. همان سال با آيدا ازدواج كرده و در شيرگاه (مازندران)
را چاپ مي كند  »آيدا:درخت،حنجره و خاطره«مجموعه ي اشعار  1344در سال       

را با » بارو«مجله ي  1345اثر آلبر شمبرن را ترجمه مي كند.در سال  81490و كتاب 
را به  »ققنوس در باران«يداالله رؤيايي منتشر ميكند كه نافرجام است و مجموعه اشعار 

ب به عضويت كانون نويسندگان درمي آيد و نيز كتا 1346اند.در سال پايان مي رس
  دول را ترجمه مي كند.اثر ارسكين كال» قصه هاي بابام«

تحقيق بر غزليات و تاريخ دوره ي حافظ را آغاز مي كند.در همين  1347در سال       
شب  را ترجمه مي كند و» عروسي خون«و نمايشنامه ي » غزل غزلهاي سليمان«سال 

و قصه ي » مرثيه هاي خاك« 1348هاي شعر خوشه را ترتيب مي دهد. در سال 
  را براي كودكان منتشر مي كند.»چي شد كه دوستم داشتن«منظوم 

 را ارائه و چندين فيلم فولكوريك»شكفتن در مه«مجموعه اشعار  1349در سال       
سال  اين سال اوست. در آناقليچ داماد مي شود)هم از محصولاتپاوه،  شهري از سنگ،(

رمان خزه ترجمه كتاب قبلاًَ ترجمه شده ي خود را دوباره ترجمه مي كند. ( دو 1350
ي مجدد اززنگار و پابرهنه ها) و با فرهنگستان زبان ايران همكاري مي كند. در همين 

  سال است كه مادر خود را از دست مي دهد.
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 مه اجرا مي كند و تعدادي داستاندر راديو براي كودكان برنا 1351درسال       
يني را ترجمه دست به دست،لبخند تلخ ،زهرخند و افسانه هاي كوچك چ كوتاه:دماغ،

نواركاست ارائه مي دهد. به كار به صورت بزرگان ادب فارسي رامي كند و اشعاري از
كار تدريس را هم اضافه مي كند و براي معالجه به فرانسه مي كار مطبوعاتي ترجمه و

را منتشر مي كند. كار ترجمه رمان » ابراهيم در آتش« شعر دفتر 1352ود. در سال ر
 1353مرگ كسب و كار من است اثر روبرمرل را در اين سال ارائه مي دهد. در سال 

و مجموعه » سربازي از يك دوران سپري شده«ترجمه ي مجموعه ي  داستان 
 1354شاملو در سال » شيراز حافظ.«را به دست ميدهد » ازهوا وآينه ها«شعرهاي

به مدت دو سال سرپرستي پژوهشكده ي دانشگاه  1355منتشر مي شود. از سال 
بوعلي را بر عهده مي گيرد. گفتار فيلم مي نوسد و براي شعر خواني و سخنراني به 

     امريكا مي رود. 
  
     
ل منتشر مي شود.در همين سا 1356در سال » دشنه در ديس«مجموعه ي       

زندگينامه ي خود دستش را از دست مي دهد.براي اعتراض به آمريكا مي رود و در آنجا 
ازآمريكا براي سردبيري هفته نامه ي 1357سخنرانيهايي  ايراد مي كند. درسال 

از مهتابي «ايرانشهربه لندن دعوت ميشود. نخستين جلد كتاب كوچه و مجموعه مقالات
قصه ي دروازه ي بخت به صورت كتاب ا و بارون ودختراي ننه دريو قصه ي » به كوچه
  سال به چاپ مي رساند. اين رادركودكان 

ترانه هاي كوچك «دومين جلد كتاب كوچه و مجموعه ي اشعار 1358در سال       
را ارائه مي دهد و عضو هيئت پنج نفره ي كانون نويسندگان مي شود. سومين » غربت

كتاب كوچه  جلد چهارم 1361مي كند. درسالچاپ  1360دفتر كتاب كوچه را درسال
عرضه مي كند. جلد پنجم كتاب و كوچه به همراه چندين » هايكو«را به همراه كناب 

به بازار مي آيد.  1362كاست از اشعار ترجمه شده اش در سالكتاب و نوار 
عيسي «رمان قدرت و افتخار نوشته ي گراهام گرين را با عنوان  1363درسال

منتشر مي كند. در اين زمان گفت و شنودي با شاملو به كوشش » ديگر ديگر،يهودا
  ناصر حريري انجام مي شود.

شروعبه ترجمه مي كند. چند كار ترجمه اي از  1366را از سال » دن آرام«رمان      
براي شركت در دومين همايش بين المللي  1367كارهاي ديگر اين دوره است. درسال
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شود. از آنجا براي شعر خواني به اتريش و سوئد مي رود. ادبيات،راهي آلمان مي 
جلد دوم مجموعه ي اشعار شاملو درآلمان به وسيله ي  انتشارات بامداد  1368درسال

  منتشر مي شود.
مي حت عمل جراحي مهره هاي گردن قرارتراهي آمريكا مي شودو1369درسال       

  گيرد. 
نيز محصول » اثر ايالات متفرقه ي امريق روزنامه ي سفر ميمنت«سفرنامه ي طنزآميز 

در شب شعرهايي در لس آنجلس به همراه محمود دولت  1370اين سفر است.در سال 
آبادي شركت مي كند.به ايران برمي گردد و شعرهايي از شعراي خارجي را ترجمه مي 

چاپ مي شود.در اين سال گفت و گوي  1371در سال » مدايح بي صله«كند.دفتر 
ششمين جلد كتاب كوچه ،  1372املو با ناصر حريري به بازار مي آيد. در سال احمد ش

عرضه مي شود. در » غزل غزلهاي سليمان«و » گيل گمش«ترجمه ي مجدد 
به دعوت ايرانيان مقيم سوئد براي شعرخواني به آن كشور مي رود و در  1373سال

  همين سال به ايران برمي گردد.
مولوي، حافظ و نيما را با صداي خود منتشر مي كند. در سال نوار كاست هايي از اشعار 

را به پايان مي رساند و شروع به بازخواني و » دن آرام«شاملو ترجمه ي 1374
   ويراستاري 

  دوباره تحت عمل جراحي قرار مي گيرد. 1375آن مي كند.در سال 
به بازار 1376 در سال» در آستانه«فتر كتاب كوچه به همراه دفترشعرهفتمين د      

  مي آيد.
دفترهاي نهم و دهم كتاب  هشتمين دفتر كتاب كوچه منتشر مي شود. 1377در سال 

برنده ي جايزه ي استيگ داگر  1378كوچه هم در اين سال عرضه مي گردد.در سال 
حديث بي قراري «آخرين مجموعه ي اشعار را با عنوان  1379من مي شود. در سال

است كه چشم از جهان مي بندد و در امام زاده  همين سال  چاپ مي كند و در» ماهان
  طاهر كرج مي آرامد.
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  نگاهي به برخي از آثار احمد شاملو
  
  

 تحت تأثير شاعران»آهنگ هاي فراموش شده«شاملو در نخستين دفتر شعرش        
و محتواي وتغزل سرايان معاصراست. شكل اشعار اين مجموعه چهار پاره است  نوپرداز

  آن بيان احساسات سطحي و كم عمق و معمولي است. 
وي پس از اين مجموعه از طرفي به نيما و شعر او توجه مي كند و ازطرف ديگر،        

تفكر خاص اجتماعي و سياسي گرايش مي يابد و ازلحاظ شعري به سوي  به نوعي
» 23«و » قطع نامه« نمودار گرايش وي به نيما و» آهن و احساس«رود.  -استقلال مي

    نشان دهنده ي
  استقلال شاعري اوست. 

شاعر نشان مي دهد كه شعر واقعي از نظر او نه در » هواي تازه«در مجموعه ي       
گرو قالب خاص و معيني است،نه متكي به وزن يابي وزني. از همين روست كه در هواي 

ر شعر خود را درهر قالبي زيع شكل به چشم مي خورد و شاعتازه بيش از هر چيزي تو
در قالب مثنوي و چهارپاره وهم در قالب هاي آزاد نيمايي و غير  ارائه مي دهد. هم

  نيمايي.
موفق ترين نمونه هاي شعر شاملو، كه كارهاي او را درمعيار شعرهاي پيشرو        

 شدهارزش و اعتبار كرده است،غالباً آنهايي است كه درقالب منثورسروده  عصرما داري
  .1340است يعني كارهاي بعد از سال

شاملو در اين حركت از آغاز تجربه ي شعر منثور تا امروز همچنان در حركت به        
سوي كمال بوده است و كارهاي اخيرش نشان مي دهد كه روز به روز بر اسرار كلمه در 

زندگي شاملو دست كم سي سال تجربه ي شعري را به دنبال دارد. 
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لوواستعداد برجسته  ي وي سبب شد كه تنها شاعري باشد كه شعر منثور را پشتكارشام
در حدي بسرايد  كه به هنگام خواندن بعضي اشعار او انسان هيچگونه كمبودي احساس 

نكند و با اطمينان خاطر آن را در برابر موفق ترين نمونه هاي شعر موزون در ادبيات 
  معاصر ايران قرار دهد.

املو همچون درختي است كه ريشه ي آن درزبان نظم و نثرفارسي زبان شعرش      
  دري، تا 

افشان گرديده است.به شاخ و برگ آن درفضاي زبان امروزاست و قرن هشتم استوار 
شكوه و استواري زبان ديروز و طراوت و تازگي زبان امروز را در همين جهت اين زبان، 

شعرهاي سپيد شاملو تا حدود زيادي  خود جمع دارد. بي گمان راز زيبايي و موفقيت
مرهون همين زبان است.كه نه تنها خلاف عادت نمايي آن،چهره اي شاعرانه به آن مي 
بخشد، بلكه تشديد صفت آهنگيني آن هم، جاي وزن عروضي و نيمايي را در شعرها پر 

  مي كند.

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  :مرثيه 
  

  به جستجوي تو
  بر درگاه كوه مي گريم،

  ي دريا و علفدر آستانه 
  به جستجوي تو
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  در معبر بادها مي گريم،
  در چار راه فصول 

  در چار چوب شكسته ي پنجره اي
  كه آسمان ابر آلوده را 

  قابي كهنه مي گيرد
....  

  به انتظار تصوير تو 
  اين دفتر خالي 
  تا چند ، تا چند

  ورق خواهد خورد؟
  جريان باد را پذيرفتن 

  و عشق را كه خواهر مرگ است
  جاودانگي رازش را و

  با تو در ميان نهاد.
  پس به هيئت گنجي درآمدي

  پابسته و آز انگيز
  گنجي از آن دست كه

  تملك خاك را و دياران را
  از اين سان دلپذير كرده است!

  نامت سپيده دمي كه بر پيشاني آسمان مي گذرد.
  -متبرك باد نام تو!  -

  و ما همچنان دوره مي كنيم 
  شب و روز را

  را.... هنوز
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  بخش هايي از مصاحبه با احمد شاملو
  

  شعر چيست؟ -الف
  

 كنيد؟ مى گونه تعريف شعر چيست و آن را چه -

بار  بدهم ولى اين بار كوشيدم با پر حرفى بسيار به همين سوآل شما جوابى يك -    
.  سلاموال »تعريف همه چيز محدود به زمان و مكان است.«جوابم خيلى كوتاه است: 

 .يي طلب كند بهتر است به خود واگذاريم چيزى را كه هر از چندى تعريف تازه

 گفتند روزگارى اگر مى

  بريد و دريد و شكست و ببست    
  و پا و دست يلان را سر و سينه    
من چنين چيزى  رسيد. اما امروز اگر از كارگاه فرياد احسنت و مرحبامان به عرش مى 

كنار  د اولين كسى كه يواشكى خودش را از صف خوانندگان منشرف صدور پيدا كن
 بينم كه كشد قطعاً خود شما خواهيدبود. چون شما را به عيان در شمار گروهى مى مى

  .شمارد را شعر نمى» بندى فنى نظم»

كه اميدوارم به زودى چاپ بشود و  در اين باب مطلب ممتعى نوشته شده است      
چه بگويم تكرار آن مطالب خواهد  جا هر ر آن بخوانيد. من اينتوضيح اين مشكل را د

همين پنج و شش دهه اخير  جا به خوبى نشان داده شده كه فقط در عرض بود. در آن
هاى مختلفى از  بخش ايم چند بار برداشت زير چشم خود ما كه حاضر و ناظر بوده

هاى  توانسته است سليقه يي هجامعه از شعر تغيير كرده يا به هر حال انواع تازه به تاز
 .پذيرد نمى مختلفى را تربيت كند كه به دليل همجنس نبودن، تعريف واحدى را

بار براى رسيدن  يي را كه من آن با وجود اين اگر لازم دانستيد، كوشش بيهوده       
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ضمائم اين  به كار بستم منعكس كنيد آن قسمت را جايي در» شعر خود«به تعريفى از 
  .ه مكمل چاپ بفرمائيدمصاحب

 

ام كه  ام غالباً شنيده داشته من در گفت و گوهايي كه با شاعران مختلف -       
سرگردانى و سر درگمى  براى شعر تعريفى وجود ندارد و رفتن به دنبال آن جز

ترتيب تعريفى  دهد. اما كم نيستند كسانى كه برآنند تا به هر يي نمى نتيجه
 چون طبيعى است كه جز با آگاهى از تعريف شعر وبراى شعر پيدا كنند. 

توان سره را از ناسره تميز داد. بخصوص وقتى كه  شناخت معيارهاى آن نمى
مشخصى در كار نباشد نقد شعر هم كه خود شما بارها لزومش را  معيار و ميزان

 .كند پيدا نمى ايد موضوعيت تأكيد كرده

موجود نيست يا بهتر است  به دردخورى كنم از موسيقى هم تعريف فكر مى -       
كلمه نكته بسيار قابل تأملى  نامه ذيل اين ام. ولى در لغت بگويم اگر هم هست من نديده

برشمرده و فلاسفه اسلامى نيز  موسيقى را ارستو يكى از شعب رياضى«نويسد:  آمده. مى
اعد و اصول آن مسلم رياضى همه قو جا كه برخلاف علوم اند ولى از آن رأى او را پذيرفته

چون جمله در مرجع مختصر  -» اند. داشته و تغييرناپذير نيست، آن را هنر نيز محسوب
حال منظورم همين عبارت آخرش  تر آوردم. در هر قيقاجى دارد آن را صاف و صوف

به كار » نيز«رياضيات  است. البته بايد متذكر بود كه موسيقى هنرى است كه در آن
هنر «و قواعدش  ي از رياضيات كه آن را به دليل تغييرپذيرى اصولي است، نه شاخه

مقوله آن از  اما نكته قابل تأملش در همين علتى است كه براى تغيير -بدانند! » نيز
  اند: يعنى  عنوان كرده» هنر«به » علم«
  

مقولات هنرى. پس يك شاهد هم از غيب رسيد.  تغييرپذير بودن اصول و قواعد در
» هنر«قابل تغيير است و يكى از چيزهايي كه  »هنر«صول حاكم بر اين يا آن قواعد و ا

توان به اين نتيجه رسيد كه  و راست مى كند همين است. پس رك جدا مى» علم«را از 
اصول و قواعد مشخصى نيست علم به  چون موضوعات هنرى، و از آن جمله شعر، تابع

نبايد ناگفته گذاشت كه هم  كه البته -قابل تعريف نيست   آيد و لاجرم شمار نمى
اخير نادرست است و از  موضوع غير قابل تغيير بودن قواعد علمى و هم نظريه معروضه

كافى است اشاره  شود. فقط شمار تلقّيات قرن نوزدهمى، كه بحثش به ما مربوط نمى
رچيد. ولى نيوتون را ب كنيم كه نيوتونى آمد و ارستو را جارو كرد و اينشتينى پيدا شد و
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 .است» تر محاسباتى«به نسبت، رياضيات از مقولات هنرى 

ها هم  بچه دهيم. حتا را از هم تميز مى» نه شعر«و » شعر«با وجود اين، ما        
بود  يكى«شعر است و چيزى كه مامان بزرگه با » جم جمك بلگ خزون«دانند كه  مى

 كرد كه اگرچه بچه به دليل خامىالبته بايد اذعان ». قصه«كند  شروع مى» يكى نبود

دهد اين را نيز بايد  ذهنش اولى را نخست به خاطر وزنى كه دارد شعر تشخيص مى
كه اگر هوشمند باشد خود پس از چند بار تجربه به تفاوت ماهوى شعر و نقل  پذيرفت

 .برد هم پى خواهد

به  د. مثالىهاى ديگرى هم وجود دار بدون شك براى پى بردن به چيزها راه       
از آب  دانم با طرح آن از كجا سر در خواهم آورد. خب، اگر نامربوط آيد اما نمى ذهنم مى

 .كنيم در آمد حذفش مى

كجا است و مرزهاى شرقى تركيه  ببينيد: اگر ما بدانيم مرز جنوبى شوروى سابق       
فارس و  يجحدود شمالى خل و عراق كجا، اگر مرزهاى غربى پاكستان و افغانستان و

جغرافيايي ايران در  درياى عمان را هم بشناسيم آيا خود به خود تصورى از موقعيت
يا مقامه و به چه  گويند مقاله دانيم به چه چيز مى ما مى - گيرد؟  مان شكل نمى ذهن

ها را  آيا كسى اين .گويند نقل يا قصه يا داستان يا رمان يا به طور كلى ادبيات چيز مى
حكم كنيم كه  توانيم يف علمى كرده است؟ همه ما با اندكى هوشمندى مىبراى ما تعر

تر از  شاعرانه توانست خيلى يي نوشته شده يا مى اين مقاله علمى با زبان بسيار شاعرانه
جاى دنيا آن  جهانى است. مسلماً در هيچ -اين نوشته بشود. اين يك تجربه عام انسانى 

شاعر «را  ز شعر داده نشده، اما در موسيقى شوپنگرديد ا تعريفى كه شما دنبالش مى
» شاعر معمار«و » معمار موسيقى«شناسند و در معمارى به رايت مثلاً، لقب  مى» پيانو
اند.  گذاشته اند و همه هم به شايستگى اين دو تن براى داشتن چنين لقبى گردن داده

انگيزى كه  حيرت قلابها و ان همين نيم ساعت پيش كه داشتيم درباره فيزيك اين سال
 اش در انفورماتيك و»فازى«زاده با نظريه  دانشمند هموطن خودمان لطفى

كرديم من براى آن  ترين صنايع الكترونيك عالم به وجود آورده صحبت مى پيشرفته
برديد.  كار بردم و شما هم كاملاً به منظور من پى را به "دانشى سخت شاعرانه" تعبير
و معمارى و مهندسى الكترونيك در ظاهر امر نه شباهتى به هم  مقولات موسيقى طبعاً

دانيم  قدر هست كه نشان بدهد ما به تجربه مى ربطى به شعر، اما اين دارد نه
تر: اگر تعريفى از شعر نداريم  گونه حالتى است و به عبارت ساده چه «شاعرانگى«

ه اين شناخت بر حسب داريم كه به قدر كافى كارآيند است هر چند ك شناختى از آن
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هاى مورد نياز، در افراد مختلف  و ظرافت طبع و ديگر ظرفيت دانش و بينش و درايت
بار تو تاكسى ديدم آن بيت سعدى را روى  دارد. يك هاى غير قابل تصورى تفاوت

 :نوشته بودند صندوقچه كنار فرمان به اين صورت

  گى تو را تكيه به دوست آن كس كه به جمله    
 .نمايي آن دشمن و دوست چون نيك نظر    

 :كه تحريف بى معنى اين بيت است 

  تو را تكيه بدوست آن كس كه به جملگى    
 .چون نيك نظر كنى همه دشمنت اوست    

 

(كه نوشتنش مستلزم بازماندن » شعر«كردم از راننده بپرسم از اين  هر چه سعى      
بوده) چه فهميده است، جز اين جوابى نداد  مبلغى دستمزد به خطاط از كار و پرداخت

تحويل گرفتيم فكر كرديم يه شعر مشتى رو داشبردش بنويسيم،  وقتى ماشينو«كه: 
بنويسيم، ديديم خيلى عاليه. گفتيم عشق است! داديم نوشتند ...  رفيق ما گفت اينو

 »دنيا، يا دشمنه يا دوست. ميگه هر كسى تو اين
كنيم. ببينيد: اگر شما طرح  نمى وع اصلى را در معادله منظوردرواقع ما يك موض       

را خيلى بپسنديد يا اصلاً  يك پارچه يا ساختمان و رنگ يك اتاق يا دوخت يك لباس
نيست. چون قضاوت  نپسنديد، آن طرح و رنگ و دوخت لزوما خيلى بد يا خيلى خوب

كه ديگرى  ن دليل سادهيي كه داريد، آن هم به همي شما امرى است مربوط به سليقه
 ممكن است نظرى يكسره مخالف نظر شما داشته باشد. سليقه هم محصول پس زمينه

سليقگى حكم عامى  سليقگى و كج توان براى خوش فرهنگى و تربيتى انسان است و نمى
كرد. چون جنس سليقه چيزى از نوع سنگ يا آجر نيست. ضمناً يكى از دوستان  صادر

شود آدم همه جا  نمى«پرمعنايي زد. خيلى صميمانه گفت: العاده  فوق من حرف
  »اما به هنر كه رسيد از خودش استبداد رأى نشان بدهد. منش باشد دمكرات

 

آن بخشى  خواهم يي دارم اجازه مى من به اين دليل كه سوآلات تازه     -       
 .جا مرور كنيم مان را در همين از مصاحبه چند سال پيش

  .ها يي دستكارى لفتى ندارم، منتها به شرط قبول پارهمخا -       
 

 ... ايد كه جا گفته مخالفتى ندارم ... بسيار خوب؛ شما در آن من هم -       
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كس نگفته شعر چيست، ولى  در فارسى جز خواجه نصير توسى هنوز هيچ ... -       
پرچانگى، دريافت و  جا از طريق تشبيه و مقايسه و حذف، و با مختصرى اين عجالتاً من
 .دهم. اما فقط تا همين حد و نه بيشتر شعر ارائه مى برداشتى از

ها را پيش نكشيم تا  اند كه بهتر است آن تعاريفى از شعر داده ها طبعاً قديمى       
طور كه عرض شد، برداشت امروز گروهى از ما از  چون همان .باعث خلط مبحث نشود

 .است تشعر، برداشتى كاملاً متفاو

مثلاً  .كردند ببينيد: پدران ما به هر كلام موزون و مقفايي شعر اطلاق مى       
كرد كه من نقش  پدربزرگ خود من از زمزمه كردن اين بيت چنان لذتى احساس مى

 :ديدم را در شيارهاى چهره پيرش مى آن

  قيامت قامت و قامت قيامت    
 !قامت بمانى تا قيامت بدين    

قافيه كرده. » تا«حرف  را با» قامت«با اصول قديمى درست هم نيست، چون  كه تازه 
گانه بيت را  شش هاى پدربزرگ كه تا دم مرگ هم لهجه افغانيش را از دست نداد قاف

اين بيت  كرد و اين تنها چيزى بود كه به تلفظ مى» خ«هم از ته حلق و نزديك به 
 .داد يي مى مزه مختصر مزه بى

من در همان حال كه از لذت بردن او كيف  برد و قعاً از اين بيت لذت مىاو وا       
ذوقيش بخندم روز به روز از هر چه  سليقگى و بى شد به كج كردم، چون روم نمى مى

مدرسه هم چيزى بيش از  شدم. به خصوص كه در شد بيزارتر مى شعر ناميده مى
شنيدن اين چيزها نه  چيست اما دانستم شعر كردند. من نمى ها به ما تحميل نمى همين

 .زد مى كه درست و حسابى حالم را به هم آور بود بل فقط برايم كسالت
اش اجازه  شعر به اش و برداشتش از يي هم نبود اما سليقه آدم چندان عامى» بابا خان«

شعرخوانى خوش  نمكى كه يقين دارم امروز به مذاق هيچ داد از اين لفاظى بى مى
  ا لذت آيد واقع نمى

  
 .ببرد

هاى زيادى به خاطر دارم كه شايد نقل  نمونه هاى مورد توجه او»شعر«از        
 :ذوق و سليقه ما كومك خوبى باشد ها براى درك ميزان اختلاف چندتايي از آن

 دوستان شرح پريشانى من گوش كنيد    

 بى سر و سامانى من گوش كنيد قصه    
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همه ابيات و قطعات زيباى  آن بيت نظامى كه از ميان كه از وحشى بافقى است. يا اين 
 -يك سنگ و دو گنجشك  -تا  اصطلاح چشم بازار را درآورده بودند او انتخاب كرده به

 :باشيم ياد بگيريم، هم با آن اندرزباران شده» شعر«ها  هم ما كودن

  دانش طلب و بزرگى آموز    

 .تا به نگرند روزت از روز    

 :مثلاً يا 

  هنر آموز، كز هنرمندى    

 !در گشايي كنى و دربندى    

كرديم ما نوباوگان وطن بايد هنر بياموزيم تا  فهميديم خيال مى را نمى كه چون تهش 
شويم حتماً در را پشت سرمان  ها، وقتى وارد اتاق مى بعد از اين، زمستان ياد بگيريم كه

 .سوز نيايد ببنديم كه

 :از آن بزرگمرد يا اين بيت مضحك       

  گوى زنبور درشت بى مروت را    

 !دهى نيش مزن بارى چو عسل نمى    

هايي از مقوله پند و  آموز هست، يعنى حرف حكمت ها سخنان خب البته اين بيت       
ها به گوش هيچ بنى بشرى فرو نرفته  اين مفتى وقت به اندرز و اين جور چيزها كه هيچ

ها  باشد، به هر تقدير يك نكته براى امروزى نبوده. اما هر چه و دو پول سياه كار ساز
درربار ربطى به عالم شعر ندارد و در واقع ارزش  كه اين فرمايشات مسلم است و آن اين

اى «و » امانتى موجود/ بسپارد به بنده وقت ورود هر كه دارد«اين آثار چيزى بيش از 
كه تو » يست كه در دادن آن گريانىسبب چ كه در نسيه برى همچو گل خندانى/ پس

زدند نيست. خروارها از اين فرمايشات  مى كردند به ديوار حمام و دكان بقالى كتيبه مى
كند چه رسد به اين كه  اضافه نمى يك پول سياه به گنجينه فرهنگ و هنر بشرى

آن بالاش بنويسند گنجينه  شان تو موزه سر درش را چراغان كنيم بدهيم بگذاريم
  .يم هنر سنتى ايرانعظ
 

 ... صاحبان اين اشعار صحبت درباره -       

  .بفرمائيد نظم دانم. دست كم نمى» شعر«ها را  من اين -       
 

كنند و از آن سر  نمى تحمل كسانى ها را شمردن اين به هرصورت مزخرف -       
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 ... دانيد افتد كه خودتان بهتر مى و صداها به راه مى

يك كار را هم نكنند  ها را ول كنيد بگذاريد سر و صدا راه بيندازند. اگر اين آن -       
  .اند زنده توانند نشان بدهند كه هنوز ديگر چه جورى مى

 

ها  اين باب در هر صورت به همين دليل است كه من از شما در-       
 وخواهم. مثلاً در نظامى، آيا شما ليلى و مجنون و خسر توضيحات بيشترى مى

 آوريد؟ و شيرين را هم شعر به حساب نمى

راجع به پند و اندرز منظوم كه به حساب شعر منظور  آقاى حريرى. بنده دارم -       
تان  نيست، حالا كه شما عجله داريد بگذاريد جواب زنم ... ولى، مهم كردند حرف مى مى

  را با 
  

راوى چيره دست  بگويم نظامى در اين دو اثر سوآلى شروع كنم: آيا اگر من
داشتند  همعصران خودش كه دوست مى شورانگيزترين عشق است (گيرم به سليقه

عام  همبستر شدن با او بود قتل معشوقه كه همانا» وصال«عشاق، به سبب نرسيدن به 
است تا غرور ملى كسانى » شاعر» ام؟ يعنى حتماً بايد بگويم بشوند) به او توهين كرده

به نظم «را به آن زيبايي  ها فقط به اين دليل كه آن داستاندار نشود؟ آيا  جريحه
ابراهيم گلستان نگوئيم  در اين صورت چرا به آقاى -بايد به او شاعر گفت؟ » كشيده

 .شاعر

شخص نظامى به مثابه » خواندن فقط شاعر«گويم  اگر عقيده مرا بخواهيد مى       
گرى در نقد شعر. چرا  اخلال به اضافه گرفتن حق و مقام اصلى او يك نمونه، يعنى نديده

» سرتيپ«گذاريم او را  مى بايد به تصور اين كه داريم به مهندس معمارى حرمت
دايره بريزيم هم ارزش  خطاب كنيم و به اين ترتيب، هم بى اطلاعى خودمان را رو

  تحصيلات او را منكرشويم؟
 

 ... نظامى توضيح بيشترى بدهيد اگر در مورد -       

ها  پرداخت گفت و گوهاى اشخاص قصه پرداز است. در نظامى يك داستان -       
هايش را به  است. شناخت شخصيت پذيرتر كند. زبان در دستش از موم شكل اعجاز مى

هر طور كه خودمان خواستيم يا  دهد تا ها تصويرى به ما نمى كند و از آن ما واگذار نمى
مان.  نشاندشان جلو چشم مى دهد ها جان مى به آنشان قضاوت كنيم:  توانستيم درباره
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برداشت كاملاً قديمى و  مجنون و فرهادش عاشق نيستند، خود عشقند، گيرم عشق در
داستان خوب  ها همه مشخصات يك سخت رمانتيك و سوزناك روزگار خودش. اين

كه  است. يعنى مشخصاتى كه در نقد شعر جايي ندارد. و نظامى داستانسرايي است
 علاوه بر همه اين امتيازات زبانش هم زبانى است شاعرانه. سوآل اين است كه به چنو

ابعاد،  پرداز بزرگى با اين ؟ يعنى چرا بايد به داستان»شاعر«استادى چرا فقط بايد گفت 
به » لقب«دهند؟ اين هاى ادبى به امثال عباس فرات مى همان لقبى را داد كه در انجمن

  دهد؟ او چه مى
 

 ... يي است زبان شاعرانه» هم«گفتيد زبانش  -       

ظريف درخشانى  هايش را به نظم منظورم به هيچ وجه اين نيست كه داستان -       
هم باز شاعرانه  داد حكايتش را به نثر بنويسد كه اگر زمانه به او اجازه مى كشيده، بل

ها راهى  داستان كشيدنماند. منتها او جز به نظم  بودن زبانش به قوت خود باقى مى
خواهيم رسيد.  هم» ناچارى«نداشته، كه حتماً در ادامه گفت و گومان به چراى اين 

سخنسراى بزرگ  ها هم چهار غربى -المللى است.  انگارى بين يك خطا يا يك سهل اين
» شاعر«آلمانى را  هومر يونانى و شكسپير انگليسى و دانته ايتاليايي و گوته -خودشان 

يعنى تا پيش از پيدايش  دانم. اين برداشت تا اوائل قرن حاضر اندند. امروز را نمىخو مى
بندى تجديدنظر كنند يا  طبقه قابل قبول بود. امروز ديگر يا بايد در اين» شعر محض«

اند و  و دانته فقط راوى بوده به ترتيبى مانع خلط مبحث شوند. از اين چهار قُله، هومر
در ارجمندترين اثرش  نويسى شهره است همچنان كه گوته شكسپير بيشتر به بازى

روزگار خود و به زبانى  هاى شعرى رايج فاوست. البته اين هر چهارتن آثارشان را در فرم
شود كه قائم  شعرى متولد مى اند، ولى از اوائل قرن بيستم ناگهان بسيار شاعرانه نوشته

خواه به صورت  -قصه  حاملى چون كه از قوه به فعل آيد به بالذات است و براى آن
ميان اين دو گونه  .نيازمند نيست - هاى شكسپير  تريلوژى دانته و خواه به صورت بازى

شعر «فقط در مقوله  گيرد و دومى قرارمى» ادبيات شاعرانه«ها بيشتر در مقوله  (كه اولى
اصر ادبيات مع خورد به كلفتى ديوار چين كه نقد شعر و مرزى به چشم مى») محض

نمود خود بدان  تواند آن رانديد بگيرد. روايت روايت است و شعر امروز اگر براى نمى
با موردى كه  كند متوسل شود وارد قلمرو ادبيات منظوم خواهد شد. البته اين فرق مى

  برآيد. گو  پرداز بزرگى براى اثرش زبانى سخت شاعرانه برگزيند و از پسش هم داستان
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اعتقادند،  كنم) همه بر همين (روى كلمه معاصر تكيه مى» ر معاصرشع«كه منتقدان  اين
نظامى كه  در هر صورت، -باز شما لطفاً اين را به حساب سليقه شخصى من بگذاريد. 

 مانند آن چهار سخنسراى بزرگ غرب تا پيش از حدوث تغييرات بنيادى در برداشت

آيد، با مترو  حساب مىبخشى از جامعه ما از مقوله شعر شاعرى بسيار بزرگ به 
شود. مثالش را قبلاً آوردم: آقاى  هاى اخير مطلقاً شاعر شناخته نمى سال معيارهاى

نويسد بى  هايش را با اوزان عروضى و حدوداً به فرم بحر طويل مى گلستان قصه ابراهيم
 خود داعيه شاعرى داشته باشد يا خوانندگانش او را شاعر بدانند. صرف به كار كه اين

 .دهد نمى چيزى را از قلمرو ادبيات به قلمرو شعر انتقال» وزن محسوس» گرفتن

    

تاريخ ما مقاطعى بوده است كه شاعر يا شاعرانى به آنچه  آيا در طول -       
  باشند؟ نزديك شده» شعر«گوئيد  شما مى

 

فتى را نظر من است ص شعر به هر صورت انواع و اقسامى دارد اما آنچه منظور -       
كنم اين دومى  مى فكر -». شعر محض«يا » شعر ناب«گويم  كشد. من مى هم يدك مى
  .گوياتر باشد

 

 است؟ گونه شعرى منظورتان دقيقاً چه -       

سوار شدن بر  منظورم شعر و به طور كلى هنرى است كه براى نمود، محتاج -       
دادن  بور نباشد براى نشانانداختن به چيزى جز خودش نباشد. مج حاملى يا چنگ

  .خود به بهانه و دستاويزى متوسل بشود
 
 

  

اين موضوع برخواهيم گشت. حالا بفرمائيد كه آيا  بسيار خوب، باز به -       
به اين نوع شعر لااقل تا حدودى  مقاطعى بوده است كه شاعر يا شاعرانى

 ؟»نزديك شده باشند«
به شعر » توانستند مى«فت شاعران سبك هندى قيد احتياط، بشود گ شايد، با -       

سازى افتادند و مجال را از دست  ها به دنبال مضمون آن محض دست پيدا كنند ولى
غير ممكن است و من » آكادميك«بدون يك مطالعه  دادند. البته جواب به اين سوآل

محدود  پوشى از چند استثناى كلى و با چشم اما به طور -يي ندارم.  هم چنين مطالعه
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مقوله خاصى نبوده. از پند و اندرز تا مدح و  توان گفت كه شعر، براى شاعران كهن، مى
ماده تاريخ بناى قلعه يا وفات اشخاص،  هجو و مسخرگى و عشق و هرزگى و حكايت و

شناختند كه در غالب موارد  مى شده شعر هر چه را كه در وزن عروضى بيان مى
تعبير » منطق شعرى«يابه  خوانيم مى» ساس شاعرانهاح«چيز از آنچه ما امروز  هيچ
 :كنيم در آن وجود نداشت مى

  خريدار شدش من بودم اولين كس كه                
 .باعث گرمى بازار شدش من بودم                

 :مثلاً يا 

 آن شنيدستم كه در صحراى غور                

 .ستوربارسالارى درافتاد از                 

بيت حذف كنيم چيزى از آن باقى  بينيم كه اگر وزن و قافيه را از اين دو آشكارا مى 
آن دو را مقايسه كنيم با ابيات  ماند كه در جان شنونده يا خواننده بنشيند. و حالا نمى

 :انگيز است حال مضامينى خيال زير از طالب آملى، كه جدا از وزن و قافيه هم به هر

  
 

  نهالى را هاى تصويرِ به تن، بويا كند گل               
 ... به پا، بيدار سازد خفتگان نقش قالى را             

 :و 
  كنم مى زان چهره گل به دامن انديشه                
  ... كنم مى فشارم و در شيشه خورشيد مى                

 

 گونه اهم بپرسم چهخو ايد كار شعر روايت نيست. مى جايي گفته -       

 .موضوعاتى روايي است

گوئيم روايي است.  اش مى شود به وار بيان وقتى مطلبى بر اساس طرحى قصه -       
تواند رقص باشد يا  موسيقى باشد مى تواند تواند نقاشى باشد مى حالا اين چيز روايي مى

تى به روايت هر هنر محضى وق هر چيز ديگر. فقط بايد به اين نكته توجه داشت كه
جويان  بايد خدمت بهانه حتماً       دهد. اش را از دست مى متوسل شد آن حالت نابى

نيست.  «بى ارزش شمردن اثر«وجه معنيش  محترم عرض شود كه اين به هيچ
 كند پس ديگر يي روايت مى چايكوفسكى چون قصه» فندق شكن«گويد  كس نمى هيچ
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گويد مرغ آمين نيما شعر نيست.  كس نمى چگوئيم باله است. هي موسيقى نيست. مى
كند ديگر  گويد پرده معروف آخرين شام مسيح چون چيزى را روايت مى نمى كسى هيچ

پذيرفته شده است). ولى » هم«هاى معاصر، نقاشى محض  برداشت نقاشى نيست (در
ور ط كنند، همان كه شعر را تا چيزى حكايت نكند درك نمى البته هنوز فراوانند كسانى

  .كه حتا موسيقى بى گفتار را طور كه نقاشى مجرد را و همان
 

محض دست پيدا كنند آنچه در  كه شاعران به شعرِ گفتيد پيش از آن -       
خارجى سخن  تر شكل شد پوسته و به عبارت ساده نظر جمهور شعر تلقى مى

 اين اش. سوآل اين است كه آيا نقد شعر امروز تن دادن به بود نه درونمايه

 هاى گاه بسيار دشوار را ايجاب كرده است؟ تفكيك

اين تفكيك را نقد شعر امروز ناگزير كرده است. در شعر كهن  .طور است همين -       
بود و » نظم«شد  ناميده مى» شعر«شاعر استثنايي آنچه  كه گفتم بجز آثار چند چنان

يا آثار تغزلى، كه آن هم نزديكى بيشترى داشت غزل  آنچه كه شعر در برداشت امروزى
يك  بود. كسانى مدعى بودند كه شاعرند اما هيچ شده گرفتار تكرار و تقليدى باور نكردنى

ها پيش بارها  آوردند كه از نسل سخنى به ميان نمى يي براى گفتن نداشتند و حرف تازه
يي تكرارى بود و معشوق يا معشوقه موجود  حادثه و بارها مكرر نشده باشد. عشق

سازى بود از قطعات پيش  غزلسرايي نوعى موزائيك .واحدى بود با تصويرى تغييرناپذير
ها تير  يي. زلف كمند بود ابرو كمان و مژه سربازخانه بازانه يي با بينش همجنس ساخته

بايست به دل بنشيند تير بود و موها زره (ناوك  مى (تير مژگان). حتا غمزه هم چون
دندان مسلح  جور تا بن غيره ... رسم معشوقى كه اين افظ) وح -غمزه بيار و زره زلف 

بايست عاشق كسى باشد ولاغير. عشق حياتبخش و  مى باشد هم ناگفته پيداست كه
القاعده ناكام را  بايست عاشق شوريده على مى تكامل دهنده نبود. چيزى بود كه

سر كوى يار  غمش اين بود كه آن قدر خاكسترنشين كند. و شاعر بينوا همه هم و
آن محروم فلكزده را از شراب  خونابه از چشم ببارد تا دل سنگش را نرم كند و شبى

يي ديگرآزار و  ديوانه وصل خود جامى بچشاند. عاشق مجنونى بود خودآزار و معشوق
 :پفيوزى عشق طريقى براى رسيدن به اعماق ذلت و

  گر با دگران شدى هماغوش                   
  !را به زبان مكن فراموش ما                   
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ها  عموماً از همين كليشه قدر مورد حرمت شما است مگر حافظ كه اين -      
 استفاده نكرده؟

        

كند.  من انسانى است غمخوار بشريت. موردش به كلى فرق مى چرا. ولى حافظ براى 
د كه مثال انتقاديم را هم از خود تفاوت زيادى ندارد. ديدي وگرنه از اين لحاظ با ديگران

 .او آوردم

جور سوآل پشت سوآل پيش بيايد بى  شود در اين بحث همين باعث مى آنچه       
تر از آن  ناميم جوان كه آنچه ما شعر محض يا شعر ناب مى توجهى به اين نكته است

سنجش شناخته و نامگذارى شده باشد. و هنگامى كه براى  است كه متر و معيارهايش
پز يك متر و سى سانتيمتر  درخور موجود نباشد، از كله هاى چيزى متر و معيار ارزش

آيد كه  سير و نيم پارچه، و داستان نقدى پيش مى پاچه خواهيم خواست از بزاز دو
هايي برشمرد از قبيل تضاد و  او بر آن مجموعه عيب .ياد اخوان بر هواى تازه نوشت زنده

هاى گوناگون (؟) و توجه به  هاى دستورى و تركيب انگارى سهل ت وتكرار و تتابع اضافا
يعنى ايرادات قدمايي بر شعر كهن و درست همان چيزهايي  .قافيه و عدم توجه به وزن

شعرهاى آن مجموعه محصول دوره  -حساب آوردند. به» امتياز«كه بعدها منتقدان 
شناسيد.  يي كه درست نمى منطقهمتروك بود به  هاى تازه بود. مهاجرت از ديارى تجربه

كند بايد به مسافر خبر  كه از بالا نگاه مى يعنى درحقيقت يك جور سفر اكتشافى. ناظر
كه مدام با نگرانى  مقصد نزديك شده، نه اين قدر به قدر پيش رفته و چه بدهد كه چه

او  معيارهايي كه -» شوى! منطقه دور مى آى دور شدى! آى دارى از«هشدار بدهد كه 
گريختم، يعنى معيارهاى نقد شعر كهن.  مى به كار برد درست همان بود كه من ازشان

 :مثلاً اين پاره را نقل كرده بود

  اى پيشه و تو خاموشى كرده ...    
 سماجت، من                                            

 تو يكچند                       

 .هميشه من                       

به قافيه و  توجه«يا » دوز بازى با الفاظ« -دانيد اسم اين را چى گذاشته بود؟  و مى 
 )4»!(عدم توجه به وزن

سليقه و نيم گز و معيارها، و درنهايت  در هر حال ما چه بخواهيم چه نخواهيم با       
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ها با اين نظر  ىكنيم. البته بعض نگاه مى امر با توقعات خودمان به شعر امروز يا ديروز
جا  بايد برداشت برد به قرن هفتم و آن گويند سعدى را موافق نيستند و مثلاً مى

  .قضاوتش كرد
 

 .طرفداران همين نظرم بله من هم از -       

توقع دارد سعدى به سياق  خب، برديم و قضاوت كرديم. نتيجه؟ مگر كسى -       
شعر فارسى را زير  يي از تاريخ خلاصهقرون بعد از خودش بنويسد؟ هر شاعرى بايد 

كارآيندتر، از مطالعه  چاق داشته باشد، و ضمناً براى دست يافتن به زبانى هر چه
باشم كه از اين لحاظ  جا گفته و بگذاريد همين -انتقادى آثار گذشتگان غفلت نكند. 

الانبيا  الاسرار و قصص كشف من از اسكندرنامه دروغين و از قصه يوسف (احمد توسى) و
متقدم. البته ناسپاسى  ام كه از صف دراز شاعران خيلى بيش از آن شعر آموخته

فخرالدين اسعد و از  كنم: ميان شاعران هم از مولوى (مثنوى و ديوان شمس) از نمى
نحوه زندگيم را هم  ام. گذشته از شعر، من نظامى و پيش از همه از حافظ بسيار آموخته

من اين زبان را  اند. خب، اند و نوشته بان من بسيار گفتهمديون حافظم. راجع به ز
گذشتگانم. اما سفر  كم مقدماتش را مديون ام. دست تدريج آموخته ام. به اختراع كه نكرده

سعدى به قرن  كردن با حافظ به قرن هشتم برايم لطفى ندارد، چه رسد به سفر با
خودشان  ها در عصر آن - ت. هفتم. چرا بايد تن به كارى بدهم كه حاصلش مشكوك اس

مثلاً  و خواجو و اند. بله اگر حافظ بر شانه سعدى اند و كار خود را كرده زيسته
قرن  يافت كه از هشت اسماعيل نايستاده بود به يقين قامتى چنين بلند نمى الدين كمال

  پيش تا حال 
  

به چشمش  هر كه در اين پهندشت برگشته به پشت سر نگاه كرده اول چهره تابان او
داريم.  خورده است. ما مردم اين دورانيم و غم و شادى و نيازها و مشكلات خودمان را

 ها و هاى تاريخى ميراث گذاران ادبى يك مطلب است سليقه قضاوت درباره ارزش

و پانصد   هاى هزار ساله و هشتصد ساله نيازهاى شخصى يك مطلب ديگر ... چرا فاصله
 كنيم؟ فت؟ اصلاً ما داريم راجع به چى بحث مىرا نبايد در نظر گر ساله

نكنيم كه در عصر ما هر يك ثانيه معادل مدت نود سال انسان نهصد  فراموش       
يي را كه از دست بدهيم عمرى را از دست  هر يك ثانيه سال پيش است. يعنى ما
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را بيشتر با سنگ ترازوهاى عصر خودمان بكشيم و آن  مان را ايم. بهتر نيست وقت داده
  بكنيم؟ صرف خودمان

 

دويست  شود كه صد يا گوئيد اين مى ترين نتيجه آنچه شما مى ساده -       
بايد  ها را ديگر سال بعد ديگر اصولاً نبايد درباره اشعار امروز قضاوتى كرد. اين

هاى آن دوره را با خودشان داشته  كه به صورتى حرف فراموش كرد مگر اين
گويد  نمايد. وقتى كه سازمان يونسكو مى اندكى بعيد مىاين هم  باشند كه

شود، ديگر شما چه حرف  پنج سال دو برابر مى گنجينه اطلاعات بشرى هر
 بگوئيد؟ خواهيد يي مى تازه

اين گنجينه، دو هزار  يي نياوريم، گويم؟ اگر ما حرف تازه پس من چى دارم مى -       
به همين صد ساله  . گرچه اين شتاب فقط مربوطشود .. بار، نيم برابر هم نمى سال يك

ببينيد  خواهم جلوتان بگذارم شوخى است، ولى حسابى كه من مى اخير است و صورت
 گلى به آب كنيد مرا به هشتصد سال پيش برگردانيد داريد چه دسته شما كه سعى مى

دى منفى دهيد: درواقع يكصد و هشتاد بار گنجينه اطلاعاتى من بينوا را با تصاع مى
 :كنم تان حساب مى براى -دانيد حاصلش چيست؟  كنيد. مى مى نصف

انسان عددى است مساوى يك، كه پانزده تا صفر جلوش  كل اطلاعات كنونى       
يك «ببينيم اطلاعات انسان در چه تاريخى تنها  رديف شده باشد. حالا اگر بخواهيم

ديم. اگر هشتصد سال عقب برويم عقب برگر سال به 237بوده، فقط كافى است » واحد
بگذاريد يك مميز بزنيد و بعد از قطار  يك صفر -آيد؟  دانيد چه عددى به دست مى مى

بفرمائيد از يك تا نُه هر عددى كه  عدد صفر، يك عدد هم به آخرش اضافه 34كردن 
  است؟ طور چه -كند!  تان خواست، فرقى نمى دل
 

امروز ما با  نظر باشيد كه به هر حال شعر همكنم شما هم با من  فكر مى -       
 .نگرشى به شعر گذشته بود كه متحول شد

پذيرى به تن اين جل باقى نمانده.  جاى آباد وصله ديديم ديگر هيچ بله. منتها -       
كنده شورش كرديم خودمان را از شر مشتى تكرار مكررات به  پوست اين بود كه صاف و

گيرد. بعدش هم يك  داديم. كارى كه در هر انقلابى صورت مى تدرد نخورِ انجمنى نجا
  .ايم به دوره سازندگى شده دوره هرج ومرج و، حالا وارد
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شود تا  امروز كشيده مى درست است كه دويست سال بعد زحماتى كه -       
 بشود؟ شعر آن دوره به وجود بيايد ناديده گرفته

نداريم) چه بخواهيم  چ دليلى هم براى نشدنشاگر مخل و تكرارى شد (كه هي -       
ها رابراى چه  موزه رود طور هم خواهد شد. ما گاهى يادمان مى چه نخواهيم همين

تر از  بسيار مهم سازند. شكى نيست كه گارى در زمان خودش اختراعى بوده شايد مى
راننده رانه  ذهنى يك نورد امروز. ولى آخر چرا اين موضوع بايد مشغله هاى كيهان سفينه

هزار مشكل از قبيل  (معادلى براى هرگونه وسيله حمل و نقل) قرار بگيرد كه گرفتار
يي يا  مورخ حرفه بندان و گرانى بنزين و تصادف و جريمه و مسائل ديگر است؟ اگر راه

  ذوقى است بحثش ديگر است 
  

وده؟ دستش پاى جد بزرگوارش گارى ب كه وسيله سودمند زير وگرنه او را چه به اين
سوز يا گازسوز امروز را ميسر كرد!  بنزين درد نكند كه با اختراع گارى امكان ساخت رانه

كارد  اگر استعدادش را داشته باشد چيزى مى اند او خورده و او هم ولى گذشتگان كاشته
ام از گذشتگان خودم به  قدر كه توانسته آن تا ديگران بخورند. من هم مثل آن راننده

طور كه مخترع گارى از  آينده نداريم. همان ام. امروز ما هيچ تصورى از م بردهارث ببر
تصورى نداشت و از گارى به بعدش ديگر به او  ترين يي كه ساخته بود كم آينده وسيله
بينى كند؟ تا دوران انقلاب صنعتى هر  پيش تواند آينده را شد. كى مى مربوط نمى

هاى امروز كه  آخر بود اما براى ما انسان شد حرف يي كه نصيب انسان مى دستاورد تازه
قبل به آينده غير قابل تصورى پرتاب  انگيز از لحظه هر لحظه با اين شتاب حيرت

كند. زمان ما  يي را اعلام مى تازه شويم هر دستاورد جديد بى درنگ شروع عصر مى
يگر فقط بعد بينديشيم، د كنيم به يك لحظه چنان فشرده است كه حتا فرصت نمى

چى بوده! اين  مان مانده كه برگرديم به هشتصد سال پيش ببينيم چى به همين
هويتى  هايي است كه از وحشت سرنگون شدن در خلاء بى»دانشكده«ها لايق  حرف

 شان يي چشم از عهد شاه وزوزك بردارند به زمان حال كنند لحظه حتا جرأت نمى

 اين است كه گذشته، حتا همين امروز صبح،نگاهى بكنند. اما واقعيت دنياى معاصر ما 

شان فقط  گذشته است و آينده هم متعلق به آيندگانى است كه ما از چند و چونى
مان داريم. تصوير مبهمى كه تازه ممكن است همين يك لحظه  مبهمى در ذهن تصوير

ممكن «توانيم به خودمان بقبولانيم كه  درهم بريزد. ما فقط مى بعد همه خطوطش



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٥

روزگار خود به حساب آئيم. در اين مرز مشكوكى از زمان كه ما  كارگران فرهنگ» است
قدر بتوانيم مدعى  زياد از واقعيت به دور افتيم شايد همين ايم اگر نخواهيم ايستاده

مان  ايم و به قدر استطاعت مان آموخته را به قدر استطاعت شويم كه چيزهايي از گذشته
يد به درد دنياى آينده بيايد و شايد نه. در يك چنين شا سازيم كه هم چيزهايي مى

تر بوده  بنشينيم اندازه بزنيم ببينيم قاسم از ميرزا كوتاه شرايطى واقعاً اين توقع كه
ها چنانچه توانائيش را داشته  توقع ريشخندآميزى نيست؟ آدم رمضان از غضنفر بلندتر،

كه اين تا حدود زيادى مربوط به هر چند  -شوند.  بلند مى باشند خصلتاً رو دست هم
دهد كه اگر اين توانايي را نداشته  روزگار ما نشان مى گذشته است و واقعيت تاريخى

وجود اين زياد نگران نباشيم. اگر جز اين بود كه آدميزاد  با -باشيم محكوم به مرگيم. 
كرد  وتى نمىيي مداوم است، امروز با ديروز تفا در مسابقه جماعت خصلتاً با همنوع خود

كرديم كه  ها لابد داشتيم خودمان را آماده مى حرف و من و شما هم حالا عوض اين
  .شكار ماموت براى تهيه مقدمات ناهار برويم پى

 

داشتيم  مان كه حرف تو حرف آمد و آن بخش از گفت و گوى سابق -       
 رباره شعر وكرديم ناتمام ماند ... صحبت از پدربزرگ بود و عقايدش د مرور مى

 ... هنرهاى كلامى

گفت شعر. او و همذوقانش هر  مى را» بيان موزون«بله ... پدربزرگ درحقيقت  -       
 به». نثر«سخن فاقد وزن را  شناختند و مى» شعر«مطلبى را كه با وزنى بيان شده بود 

را  مرغى را زديم حاصلش تخم ايم اگر همان سادگى كه ما ميان خودمان قرار گذاشته
كرد كه آن  هيچ فرقى هم نمى شان اش بگوئيم نيمرو. براى خاگينه بگوئيم و اگر نزديم به

حروف حساب جمل را براى  نشستم و يي دارد. اگر من مى دار چه درونمايه مطلب وزن
 :كه آوردم كه ترتيبش در خاطر بماند مثلاً به اين شكل در مى اين

  من از پشتشابجد و هوز و حطى، كل                
 آيد پس از آن، نيك به خاطر بسپار سعفض                

  سرشت نيك چون به ثخذ برسى، اى پسر                
 - اش جمله ز يك تا به هزار ضظغ آيد ز پى                

اش شعرى  داد تا اعلام كند نوه كه پدربزرگ پلو چربى به اطرافيان مى شك ندارم 
  » بسته«
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دارد!  دهد آينده بسيار درخشانى درپيش نشان مى -گوش شيطان كر!  - كه است
داد كه توش تخم  كرد و هيچ اهميتى نمى گونى را دربست قبول مى باباى ما درواقع خان

هوز هر چه باشد موضوع شعر نيست. پس شعر را فاعلاتن  گل است يا كود. ابجد و
 .آورد نمى فعلاتن به وجود

كند.  نمى يه آنچنانى در حكم لباس است كه باطن شخص را عوضوزن و قاف       
لباسش  يي در يك حمام عمومى فرض كنيم نوابغ اونيفرم مخصوص دارند و حالا نابغه

با اين  .تاب حمام با استفاده از فرصت اونيفرم طرف را پوشيده را كنده رفته تو، و تون
هنر،  در -شود.  تاب حمام نابغه مى دهد نه تون كار نه آن نابغه نبوغش را از دست مى

تابعى  جا لباس پوشد. اين جا هركس جامه برازنده خودش را مى اونيفرم جايي ندارد. اين
است از شخصيت هركس. ظرف بايد متناسب مظروف باشد. شربت گوارا را با سطل 

ريزند. حتماً در ادامه  كنند و نفت را هم در ظرف كريستال نمى مهمان نمى تقديم
  .اين مطلب هم خواهيم رسيد مان به حثب
 

كه وزن و قافيه و چيزهاى  هاى شما اين است دريافت من از گفته -       
را كه  شد چيزى ديگرى كه در گذشته به حساب صناعات شعرى گذاشته مى

كند. پس نتيجتاً موضوع شاعرانه به  فاقد شاعرانگى است تبديل به شعر نمى
كه شما ادبيات و  كه بيان شود شعر است. اين صورت شايسته و درخورى هر

 گيرد؟ كنيد از همين نكته نشأت نمى مختلف عنوان مى شعر را دو مقوله

كه  تواند به نظم يا به نثر باشد. ولى چنان مقوله مختلف كه هر دو مى دقيقاً. دو -       
شد.  نمى ها بعد از آن ادبيات و شعر از هم تفكيك سال پيش و سال گفتم تا پنجاه

قصه موش و گربه «ى بنده و »ابجديه«شعر بود حتا دو بيتى  هرچه نظم عروضى داشت
 .شعر بود هم ديوان حكيم سوزنى هم ديوان حافظ». بر خوانا

يي  شعر فاقد وزن عروضى زديم عده آن اوايل هم كه بعضى از ما دست به تجربه       
شان بود به عنوان  بس هاناز فضلا كه مثل شاه سلطان حسين همان گوشه اصف

موضوع را پيش  بزرگترين دليل بر نادانى ما كودكان و مسخره بودن كارمان همين
ايد نثر  نوشته فهميد اينى كه قدر بى شعوريد كه نمى شما آن«گفتند:  كشيدند. مى مى

از هم تميز  شد؛ فضلا شعر و ادبيات را و به اين ترتيب اشكال كار روشن مى -» است!
آن برداشت  ها غُرغُر كنان از جهان رفتند اما تلاش ما سرانجام توانست ادند. آند نمى

يي  عمده كم بخش باز شود. امروز دست» شعر«نادرست را تغيير بدهد و دروازه به روى 
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 دهند و اگرچه تعريف مشخصى از شعر در از مردم شعر و ادبيات را از هم تميز مى

كه برخلاف تعريف پيشينيان ممكن است كلام  اند دست ندارند به تجربه پذيرفته
) و بااين همه 5نماند(» حروف آخرينش به يكديگر«نباشد و » متساوى موزون و«

دانند كه وجه اختلاف شعر از  امروز بخش عمده مشتاقان شعر مى .باشد ناب شعرى
  .مىهاى كلا است نه لزوماً عروض و قافيه و صنعت» منطق شاعرانه» ادبيات تنها و تنها

  

 تر بشود؟ طور است اين وجه تفاوت باز هم روشن چه -       

يي از اين مطالب ممكن است با  شنويم. پاره مطالب بسيارى مى ما در طول روز -       
ها يا  ها اثرى بگذارد با تجربه كه بر آن برخورد بكند، اما بدون اين احساسات و عواطف ما

مان قرار  قبول، و يا فقط مورد درك و اطلاع خورد و مورد رد يا مى منطق ما محك
 :دو جمله گيرد. مثلاً اين مى

  

 .ماست تُرش بود             

 .ساعت است سر كوچه ايستاده مرد بلند بالايي يك             

 

هاى ماست و مرد و  آشنائيم: مصداق ما با جزءجزء عناصر اين دو جمله از پيش    
است، براى بلند قد به حساب آمدن  مان با مزه ترش آشنا هشناسيم، ذائق كوچه را مى

مدت از زمان است، و حتا  دانيم يك ساعت چه يك مرد معيارى ذهنى داريم و مى
حسب شرايط  كشد يا، بر كشيك كسى را مى» آن مرد«توانيم حدس بزنيم كه  مى

است، و  دهمان به صدا در آم هاى حاكم بر جامعه ما، زنگ خطر براى يكى از همسايه
 .غيره

مان  تجربه و قياس شنويم كه گرچه از منطق متعارف و اما گاه نيز سخنانى مى       
را تحريك  ها مستقيماً احساسات و عواطف ما گذرد، بدون يارى گرفتن از اين مى
 :شود. مثلاً كند و فقط از آن راه درك مى مى

 .آيد مى از كلمه مادر بوى بهشت    

تصديقش  بريم و ين شعر است. با همه وجودمان از شنيدنش لذت مىتر اين ساده    
مادر  كس احساس فرزند به گوئيم هيچ شويم و با خود مى كنيم. با گوينده همصدا مى مى

 بينيم در درك اين تر از اين بيان نكرده است. اما درست كه دقت كنيم مى را عميق

 ربه. چون نه كلمه بو دارد نه بوىجمله نه منطق صورى دخالت داشته نه قياس و نه تج
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به راستى » مادر«ى »كلمه«پذيريم كه  گونه بويي است. اما مى بهشت معلوم است چه
 :يا -دارد. » بهشت بوى«

  من                   
 غمگينى را پرى كوچك                   

 دارد شناسم كه در اقيانوسى مسكن مى                   

  لبك چوبين و دلش را در يك نى                   
 نوازد آرام آرام، مى                   

  پرى كوچك غمگينى                   
 ميرد كه شب از يك بوسه مى                   

 .آيد مى و سحرگاه از يك بوسه به دنيا                   

 :يي از يك شعر فروغ فرخزاد است. و يا كه تكه 

 اندوه پس نشستن دريا                   

  مورب هاى گود در چشم                   
  كه گويي                   
 كاوند مى هماره افق را                   

  حتا آن دم                   
  روياروى كه                             

 .نگرند مى چشمانت در                                      

 هجوم رنج و                   

 - .ننشستن هرگزواپس غرورِ                   

  است اين حكايتى كهن                   
  كه ديدگان تركمنى                   
  سخنى به كم                   
 .گويند اندكى از آن را باز مى                   

 .هاشمى است با عنوان بندر تركمن از يحياكه شعرى  

توان نوشت. به بيان  را به نثر نيز مى خواننده امروزين ما پذيرفته است كه شعر       
از وزن و سجع شعرى باشد جاندار و  توان سخنى پيش آورد كه بدون استعانت ديگر مى

 .عميق

ه امتيازى براى شعر نگاه لازم و ذاتى يا وج من مطلقاً وزن را به مثابه چيزى       
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كند چرا كه وزن  وزن ذهن شاعر را منحرف مى كه به عكس، معتقدم التزام كنم. بل نمى
دهد و بسيارى كلمات ديگر را پشت در  مى بناچار فقط معدودى از كلمات را به خود راه

  گذارد در  جا مى
  

ها  نجيره تداعىهمان كلماتى كه در وزن نگنجيده، در ز صورتى كه ممكن است دقيقاً
 .بوده باشد درست در مسير خلاقيت ذهن شاعر

كه دمشق  گفت عشق فقط يك قافيه دارد دوستى مى -طوريد؟  با يك شوخى چه       
 :الرحمه به كار برده است و آن را سعدى عليه

  سالى شد اندر دمشق چنان قحط                  
 .عشقكه ياران فراموش كردند                   

كرد تحقيقات كافى ثابت كرده محلى كه قحطى باعث شده مردم عشق را  مى و ادعا 
بغداد بوده، و تحريف تاريخى فقط به خاطر گُلِ روى وزن و قافيه صورت  فراموش كنند

 !اين شوخى را جدى تلقى كنيد درويش به فيض خودش رسيده اگر - گرفته. 

كنيم، يعنى به آن مقدار آبى كه بر اثر به هم سيلابى تشبيه  بگذاريد شعر را به       
اند بر شيب  يكديگر را تداعى كرده از جان ابر بيرون كشيده هايي كه پيوستن قطره

غلتد. وقتى كه ما وزنى خارجى براى شعر در  است فرو مى يي كه ذهنيت شاعرانه دامنه
كند و سرانجام  اين سيلاب كه بايد خاك را گلزارى نظر بگيريم مثل آن است كه براى

يي ببارد، و بسترى حفر كنيم  باران تنها در بركه رودى تشكيل دهد تمهيدى كنيم كه
نقطه دلخواه راهى نداشته باشد. در اين صورت،  تا آب جز عبور از آن و هدايت شدن به

كند و از حركت  سيلاب را منحرف مى است كه جريان طبيعى» سيل گيرى«وزن 
دامنه را فرا گيرد و آنگاه با تراشيدن  شود. سيلاب بايد تمامى ىاش مانع م خلاقه طبيعى

كه در  چرخه مقدرش را آغاز كند نه آن زمين شكل نهائيش را بيابد و در هيأت رودى
خودش چرخك بزند و نتواند از  ها دور يي بگذرد و قرن بستر از پيش حفر شده

ترين امكانات خود  به خلاق و هاى محدود غزل و رباعى و قطعه پا بيرون بگذارد محصوره
است كه براى ذهن شاعر  دست يابد. وزن در حكم آن بستر يا مسير است و لامحاله او

حالى كه شعر، فوران  دهد در هاى او جهتى خاص مى كند و به تداعى تعيين تكليف مى
قالب و نبايد و  آتشفشانى از اعماق تاريك اقيانوس است كه بايد فارغ از هر قيد و

جغرافياى  يدى، برحسب حدت و شدت خود، آن جزاير زيبايي را به وجود آرد كهبا
فرهنگ بشرى است. من حدود سى سال پيش از اين گفتم كه وزن را سبب انحراف 
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دانم و امروز  شاعر و مانع جريان خود به خودى شعر به معنى زايش طبيعى آن مى ذهن
ه مثابه تفننى به كار گرفته شود اما به تواند ب كنم: وزن مى حرف را تكرار مى هم همان
قفسى است كه سقف پرواز شاعر را محدود  -و حتا در عروض آزاد نيمايي  - هر حال

  .كند مى
  
  

   نقش قافيه -ب
  

 شماريد؟ نمي طور؟ قافيه را عرَض قافيه چه -    

 ... ئي؟ خب، قافيه ... ولي چه جور قافيه -    

شاعر «نويسد:  مي .از آقاي محمد حقوقي را برايتان بخوانم ئي بگذاريد ابتدا جمله       
و تلاطمش  اصيل در هر شرايطي قادر به نوشتن نيست. او درياي آرامي است كه تموج

ما  گراي امروز توان ديد. در صورتي كه شاعران كهن را فقط در زمان سرايش شعر مي
پر  ها (يعني اصل ي طولي مصراعشان ]غالباً به التزام تساو هاي عهد بوق [هنوز مثل مدل

 حتا -ئي كه بخواهند  ها (يعني اصل كومك كردن) در هر لحظه كردن) و ضرورت قافيه

 ها بر كنند. به عبارت ديگر كار اغلب آن مي» ساختن«شروع به  -ترين لحظات  در عادي

 ها و سرانجام، ساختن اساس انتخاب از پيش معلوم شده وزن و زير هم نوشتن قافيه
 ]9، ص 1شعر زمان ما: ج [» به مساعدت قوافي است. مضمون

 
 

» وزن«طور كه  كدام قافيه است. چون در شعر قديم همان حالا بفرمائيد منظورتان    
  .مبدل بشود» ضد قافيه«توانست به  قافيه هم مي شد التزام به ضد خودش بدل مي

 

 .ستيك شاهد مثال كاملاً محسوس ا كم لزوم آوردن دست -    

مثال درشت از فردوسي دم ذهنم است. شما  حق با شما است و دست بر قضا يك -    
 خوانيد؟ طور مي چه -به صداي بلند  :كنم تأكيد مي -اين دو بيت را به صداي بلند 

  خوش چو بيدار شد رستم از خواب                
 .به كار آمدش باره دستكش                

 اندرون بنگريد دان مرغزارب                
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 .ز هر سو همي بارگي را نديد                

دوم است كه اگر بخواهيد كاملاً درست بيانش كنيد ناچاريد آن را  منظورم بيت       
 :بخوانيد به اين صورت

 /همي بدان مرغزار اندرون بنگريد ز هر سو                

 .بارگي را نديد                

مصراع اول بچسبانيد تا سلامت بيان فداي  ني ناچاريد بخشي از مصراع دوم را بهيع 
بجا مورد استفاده قرار بگيرد يك ارزش  لزوم تكيه بر قافيه نشود. قافيه اگر درست و

كند. مثل موقعي كه كسي  مي است ولي استعمال نابجا به يك ضد ارزش تبديلش
گنجيده  تنها در وزني دفي مي ليل كه نام متوفيئي را مثلاً فقط به اين د بردارد مرثيه

ترين وضعي  مضحك كه به كه ديگر وزن نيست، بل در چنان وزني عرضه كند. آن
  .است» ضدوزن«
 

 .در باب قافيه در شعر امروز منظور من هم آگاهي از نظر شما است -       

دهد. بارها  كلام مي انگيز به كيفيتي حيرت قافيه وقتي كه در جاي خود بنشيند -       
ئي بشوم كه خود به خود قافيه كلمه  كلمه براي من اتفاق افتاده در شعري گرفتار

باشد. درواقع حضوري نابجا و مخل. در  كه مورد داشته ديگري از آب در آمده بدون اين
دهم. اگر توانستم كلمه اول  انجام مي چنين وضعي براي حذف آن هرچه از دستم برآيد

مجبور باشم همان كلمات را نگه دارم جاي  كنم اگر نشد كلمه دوم را، و اگر يرا عوض م
يعني بر خلاف عقيده خودم در آن بخش  .دهم يكي از آن دو را در عبارت تغيير مي

  عدواني شعر تصرف
  .كنم مي 
 

 .دارد اين جمله آخري احتياج به توضيح -       

دستكاري بشود يا  آمده و نبايد در آن من معتقدم شعر همان است كه خودش -       
فقط درصورتي  قرار بگيرد. اين كار را» مورد تصرف عدواني«ها  به اصطلاح حقوقدان

تفنني ببينيم  نه طور جدي و بشويم يا به خطائي دستوري دانم كه در آن متوجه جايز مي
  .كرد مؤثرتربيان توان موجزتر يا يا عبارتي رامي كه جمله

 

 ... گفتيد ز نقش قافيه ميا -       
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توان از قافيه توقع ارجاع دهندگي داشت، يعني خواننده را بي درنگ از  مي -       
تواند در  به كلمه خاصي كه مورد نظر است توجه داد. حضور نامنتظرش مي طريق قافيه

شعر  ئي موارد تمام بار ساختاري شعر هم بسيار كارساز باشد. حتا در پاره القاء موسيقائي
  .كشد مي را به دوش

 

 بياوريد؟ ممكن است در اين باب مثالي -       

        

گذاري است چرا كه از آغاز تا  نقطه شعري فاقد  هايش فراوان است. مثلاً كويري مثال 
شود تا تمام  آرزومندانه زني عقيم قطع مي پايان تنها يك جمله است كه دوبار با ناله

اش را مديون  تبديل شود. اين شعر يكپارچگي بي پايان ِهمان نالهشعر در انتها به تكرار 
 .خيالي است اول، به معني دشك) و بي گانه خالي و نهالي (به كسر هاي سه قافيه

ها و رديف آغاز  نيستي) تمام بارش بر دوش قافيه يا مثلاً شبانه (مرا تو بي سببي       
 .است كني كني و پرواز مي كني و آواز مي مي

با  يا مثلاً بندهاي چهارگانه مرگ نازلي (كه شعري با عروض نيمائي است)       
 شان ها و رديف اصطلاح دو بيتي، و باز بر اساس وضع خاص قافيه گسترش وزن اين به

 :شكل گرفته

  

  رفت دندان خشم بر جگر خسته بست و                
  و رفت از تيرگي برآمد و در خون نشست                
  يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت                
 .، و رفت»زمستان شكست!«گل داد و مژده داد:                 

نيما به كار بست، از جمله در  و ناگفته نگذاشته باشم كه اين فرم را نخستين بار       
شكند و اي  م ترم ميچش هاي خواب در شعر بسيار درخشانش مهتاب با رديف و قافيه

پايانه نخستين در  شكند و بالاخره تكرار مجدد شكند و بر سرم مي دريغا به برم مي
  .انتهاي شعر

 

كنيد براي من قدري  تجويز نمي كه گفتيد دستكاري در شعر را اين -       
تا هنگامي كه  ثقيل است.شاعر يا نويسنده ممكن است چيزي را بنويسد و

تا  ي بشود و به چاپش بدهد بارها و بارها در آن دست ببردكاملاً از آن راض
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  .كلي سواي نسخه ابتدائي حدي كه نسخه نهائي چيزي بشود به

كنم گرفتار همين وسواس  نويسم يا چيزي ترجمه مي ئي مي من هم وقتي مقاله -       
ه نظر كند. حتا در نوشتن شعرهائي كه ب كلي فرق مي مورد شعر برايم به شوم اما مي
عرقريزان وحشتناكي براي طرح و انتخاب كلمات و آنگاه دقت در بيان و  رسد حاصل مي

ترين مشكلي  ها است هم كم باره نويسي و اين قبيل حرف دوباره و سه ها و گزينش واژه
بخش اول يك مايه در دو مقام را شبي پيش از خواب، من گفتم و  ام. مثلاً نداشته

دگي و بي هيچ حك و اصلاح و عوض و بدل كردني. و اين سا همسرم نوشت. به همين
كه توانستم چيزي را براي نوشتن به كسي تقرير كنم.  اولين و شايد آخرين باري بود

دقيقه نوشته شد. تصور هم نفرمائيد كه مثلاً همه  هوزه هم در عرض چند پائيز سن
نوعي تصويب ذهني از آمدن به روي كاغذ از  فكرها و طرح و كلمات و تصويرها پيش

طور مبهم  آيد موضوع شعر حتا به كاغذ مي ئي كه قلم روي گذرد. خير. چون تا لحظه مي
  .نيست چه رسد به اجزايش هم روشن» شماتيك«ها  اصطلاح فرنگي و به

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 يد و آزادپشعر س  -ج

  

ن ده كه در اي اين ايد. به نظر من با شعر منثور را شما رواج داده           -
نفر  شود حتا يك پانزده سال اخير حداقل سالى صد مجموعه شعر منتشر مى

هم نتوانسته در اين قلمرو موفقيتى نسبى كسب كند در حالى كه در همين 
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اند كه تعدادشان  هائى دست يافته اند به موفقيت كه موزون سروده مدت كسانى
  امر را كجا بايد جست؟ كم نيست. دليل اين

  
توانم چشم  با وجود اين من نمى .كنيد كنم شما يك خرده غلو مى ر مىفك -       

فضاى شعرى روز آشنائى  كه به قدر كافى با بسته حكمى بكنم چون حقيقتش اين
ئى مسائل توجه  پاره ها به اند ولى آن ندارم. كسانى از اين بابت مرا سرزنش هم كرده

مشت كار نصفه  خواهد يك دلم نمىكنند. من فرصت چندانى باقى ندارم و اصلاً  نمى
نصفه شب  كاره پشت سر خودم باقى بگذارم. شده است كه ساعت دو و نيم بعد از نيمه

ساعتى فقط  كم گويد دست ام به كار تا ساعت نه شب بعد. دكتر مى ام نشسته بيدار شده
 بدهم، و سه چهار دقيقه بلند شوم دور همين اتاق راه بروم حركتى به دست و پايم

 گيرد و توانم. پا شدن و سه چهار دقيقه راه رفتن پنج شش دقيقه وقت مى نمى

شود يك ساعت. در اين صورت وقتى براى كنجكاوى در  مجموعش در يك روز كار مى
كنند و غالباً دفترهاشان را برايم  ها لطف مى ماند. البته جوان باقى نمى كار ديگران

 شان بنويسم ر به اين توقع كه بردارم نظرم را براىبينم ولى ديگ ها را مى آن .فرستند مى

 توانم نظرياتم را به صورت كلى در جا در اين فرصت مى توانم پاسخ بدهم. گيرم اين نمى

 :بگويم -شعر » اين«يعنى  -باب شعر 

جهان پيرامون او است يا محصول لقاح  شعر، يا دستاورد آميزش خصلتىِ شاعر با       
كند يا  شود يا سر ريز مى مى نخست، شعر به طور طبيعى زادهمصنوعى. در صورت 

زائى(سزارين) به دنيا آورده  جوشد، و در صورت دوم يا از طريق رستم وار مى چشمه
 .كشيد شود يا با سطل و تلمبه بايد از ته چاه بيرونش مى

ته دس شعر گروه اول همه خصوصيات مورد نيازش را در خود جمع دارد. اما شعر       
 هاى مختلف است تا پا بگيرد يعنى مورد قبول واقع دوم محتاج بزك و دوزك و رعايت

هائى  قافيه اش بدهند و برايش اش محبت كنند. مثلاً بايد وزنى به بشود تا بپذيرند و به
قواعد  اش بياويزند و در روابط قاموسى كلمات يا جور كنند و آلنگ و دولنگى به

تركيب  باليد كه براى نخستين بار كنند. جوانى به خود مىهاى نابجا  دستورى دخالت
را  را به كار برده است (كه از قضا ادعايش نابجا بود زيرا آن» جاده سنگناك«وصفى 

 در زبان» نوآورى«منوچهرى يا فرخى به كار برده). هرچه خواستم به او حالى كنم كه 

است، مرغش يك پا داشت. » ويرانگرى«اگر بدون شناخت قواعد انجام گيرد حاصلش 
آيد، مثل  معنى مى فقط با اسم» ناك«گفتم اين تركيب نادرست است چون پسوند  به او
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خشمناك و وهمناك و سوزناك و اندوهناك و شرمناك و خطرناك. البته  دردناك و
ناك و  ناك و بچه ديگرى از قبيل گلناك و ابرناك و حتا بادام ها تركيبات فرهنگ

شان بايد ابياتى باشد از اين  هاى اند كه شاهد مثال هم ضبط كرده رناك راناك و خيا خال
اند و اگر هم در متنى  را به اقتضاى وزن و بيشتر قافيه ساخته و آن، يعنى اين صفات

 :اند استناد آن ابيات آورده جز نظم آمده باشد به به

  

  آبناكى بسا شوره زمين، كز                   
 .خاكى دهان تشنگان را كرد                   

 ] نظامى                                              [
 

ها رابايد  كارى كرد كه اين محافظه با سماجت تكرار مى رفت و كه حضرتش زيربار نمى 
 !انداخت به سود گسترش زبان به دور

خانواده است.  رك يكخوار مشت شعر گروه اول با هنرهاى ديگر فرزند و ميراث       
نبايد  گرچه شعر چيزى سواى نقاشى و موسيقى و تئاتر و رقص و معمارى است، شاعر

كند.  هاى قابل استفاده هر يك از آن هنرها در شعر خود تعلل در بهره جستن از ويژگى
ئى بودن در مجموع هنرهاى  منظور به هيچ وجه اين نيست كه شاعرى مستلزم حرفه

خواهم بگويم آشنائى با دقايق هنرهاى مختلف به ميدان ديد  مى كه است، بل ديگر
بخشد كه حصول آن جز از همين راه ميسر نيست. نقاشى را در نظر  مى هنرمند وسعتى

ساز  شعر عاجز است يا به شعر و موسيقى توجهى ندارد. يك آهنگ بگيريد كه از درك
انى كه با سازهاى گوناگون در غلغله توف -جا  درست همين دهد كه طور تشخيص مى چه

سكوت كوتاه نامنتظر و آوردن يك نوت سفيد فلوت،  با ايجاد يك -به راه انداخته 
كرد؟ درحقيقت، شگرد اين آهنگساز با شگرد  كمپوزيسيون را به معجزه تبديل خواهد

ئى از فلان يا بهمان رنگ خاص  نيازمند لكه اش نقاشى كه درست در اين نقطه از پرده
اش را به دست آرد چه  منطق ويژه كند تا آن لكه رنگ لاجرم تمهيدى مىاست و 

ئى را به دست  درخت همان نتيجه توان در شعر از تواند داشته باشد؟ آيا نمى تفاوتى مى
 آورد؟ پرده خود به دست مى آورد كه نقاش با استفاده از رنگ سبز در نقطه مشخصى از

 :شود مى شعرى با اين سطر آغاز       

 ... هاى دراز ساز خزان نغمه                   

آشنائى با موسيقى حساسش كرده باشد خود به خود جاى خالى يك  گوشى كه       
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شود و با آوردن كلمه مناسب  هجاى ابتداى سطر متوجه مى حرف ز را درست در چهار
ثال خيلى كند. البته اين م اش را بيشتر مى صوتى هاى) ارزش ديگرى (به جاى نغمه

گفت يك ويرايش پيش پا افتاده كلامى و حتا  شايد بشود -چه جور بگويم  -سطحى و 
ها است. يك شعر،  فراتر از اين بسيار مصنوعى و سخت بى نمك است. اما موضوع

يكپارچه به دست آورد. در شخص  رود تا كليتى سطراسطر، با همين تمهيدات پيش مى
 .هنى شده استمن كاركرد اين عوامل كم و بيش ذ

بندى  شاعر جلو كاغذش درست وضع نقاش را دارد جلو بومش. تعادل در تركيب       
ترين مباحث اين هنر است. اگر در اين گوشه پرده لكه زردى به  حساس پرده نقاشى از

بايد با كل اثر در تعادل محض باشد. حتا اگر قصد نقاش نشان دادن  كار رفته اين لكه
تواند  ماند. يعنى نقاش نمى باز اصل تعادل به جاى خود باقى مى د همفقدان تعادل باش

مهم را به حساب القاء موضوع كارش بگذارد. در شعر هم  در نظر نگرفتن يك اصل
  .تمام ابعادش مطرح است درست مثل نقاشى اين موضوع در

 

آيد در سال سى و هفت يا سى و هشت در گفت و گوئى گفته  مى يادم -       
تقيد به وزن دست بردارد. متأسفانه به عقيده  ديد به سود شعر است كه ازبو

ها برابر شاعرانى  نويسند ده شما مى من چنين نشد. امروز كسانى كه به شيوه
ها برابر از اين  شان ده توفيق هستند كه به عروض نيمائى معتقدند، در حالى كه

است كه راه شما را  انىشود گفت اكثريت با كس دسته كمتر است. تقريباً مى
 .درآمده اند ولى پيشگوئى شما معكوس از آب پذيرفته

ام. با وجود  كه نخوانده دهم چون همه شعرها را من به خودم حق قضاوت نمى -        
دلايلى آورد. يك دليل  توان براى اين شكست احتمالى اين اگر حق با شما باشد مى

نيازى به اين  آيد چون ار آسان به نظر مىعمده اين است كه سرودن شعر سفيد بسي
يا بهمان  قدر پس و پيش و كوتاه و بلند كنى تا در فلان كوشش ندارد كه مطلب را آن

 !وزن عروضى بگنجد. پس به قول معروف: بزن بريم خدا بزرگ است

دانند. فكر  كه جوانان نوقلم حاضر نيستند قبول كنند كه زبان نمى اين ديگر       
   د چونكنن مى
  

كنند پس از اين لحاظ  زبان محيطشان فارسى است و مثل بلبل فارسى اختلاط مى
كه غالباً از شعر تصور درستى   ترش اين است اما دليل عمده -مشكلى نيستند.  گرفتار
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ها اين است كه شعر يعنى سخنى كه  انگار استنباط نهائى بسيارى از جوان .ندارند
 :ممكن باشد دريافتش غير

 شطرنج ماه را                    

 در كشتزار                               

 .شود اسبى سفيد پى مى                    

توانى بالا بروى. حتا اگر طرف غولى باشد به عظمت لوركا.  هم مى از ديوار ديگران       
 :شحنه و عسسى هم در كار نيست رفقا مواظبند، گزمه و

  ببينم خواهمش مى                    
  او را كه خفته است                    
  زار تابوتش حجله در                    
 .با پنج زخم عريان در سينه                    

مرده او ». خواهمش ببينم مى«فرمائيم  ما مى» خواهم ببينمش نمى«لوركا گفته        
هم كه ... پس يكهو » زار حجله«كنيم.  اش اضافه مى تا بهدارد ما دو » بر سينه سه زخم«

 !مان بريزيد بگوئيد شاعر حق ندارد زبان را گسترش بدهد را رو دست آب پاكى

شك منظور من اين نبود كه وزن عروضى را حذف كنيم تا همه بتوانند  نه. بدون       
شود و  چاپ مى جاى تأسف است كه چيزهاى قلابى بى ارزش هذيان بگويند. منتها

ها دفترهاى شعرى براى من  از شهرستان -نه.  شعرهاى خوب و حتا بسيار خوب،
مان فقط روى آنچه چاپ  هست. قضاوت ها آثار درخشانى فرستند كه ميان آن مى
موفق كم نيست. منتها كسانى  شود نبايد باشد. من يقين دارم در شعر سپيد شاعر مى

ها نه. شاعران جوانِ زيادى  آن شوند عجله دارند و مىكه براى امضا مرتكب بعض چيزها 
دهم.  ها را ترجيح مى آن كه وقتم كم است گفت و شنود با آيند. با اين پيش من مى

آمده بود پيش از رفتن  ئى اند. چندى پيش خانمى كه همراه عده العاده شان فوق بعض
از رشت   بود. جوانى» انگيز حيرت«شعرى از خود خواند كه عمق و زبانش در يك كلمه 

را بخوانم،  دفتر قطورى آورد كه در كمال تأسف فقط فرصت كردم شعرهاى كوتاهش
 هاش گويم در كمال تأسف، چون كوتاه قلم مشترى شعر بلند نيستم. مى  چون يك

واقعاً درخشان بود. آشنائى با اين شاعران قضاوت سابق مرا به كلى عوض كرده است، 
 ها را به ديگران منتقل كرد و توان تجربه ام را كه در شعر نمى عقيدهدر مواردى اين  حتا

هركسى بايد خودش دست به تجربه بزند. آن عده كه جوهر شعر در كارشان موج 
نشينند  آيند مى ها مى گذرند. آن كنند و مى ها را به شتاب جذب مى تجربه زند همه مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٨

ها نشانه  نند. برخى از اين كنجكاوىك زنند و هزار جور كنجكاوى مى مى پرسند حرف مى
است كه پرسش شونده را به احساس مسئوليتى باور نكردنى گرفتار  چنان حدت ذهنى

آيند و شايد اغلب با اين پيشداورى كه با موجود  جمعى مى كند. بيشتر دسته مى
شود بى  اما در همان دقايق اول نظرشان عوض مى تلخى مواجه خواهند شد گوشت

ئى را به جوانه  بهارى است كه هر چوب خشكيده وجه باشند حضورشان مانندكه مت اين
ها نه فقط احساس  كشد ولى من با آن طول مى ها دارد. گاه ديدارشان ساعت زدن وامى

ها مشت  گردانند. جوانى و اميدم را. اين برمى ام كه جوانيم را به كنم بل خستگى نمى
استقلال و جدى گرفتن و گريز از ابتذال و تقليد  شان نمونه خروارند و بارزترين مشخصه
توانيم از الف تا ياى هر چيزى را بياموزيم، اما اگر  مى .است. اين نكته بسيار مهمى است

مان به همين خوش باشد كه آن را  الف تا يا اكتفا كنيم و دل جا بايستيم به تكرار همين
ايم. اين همان  را از حركت بازداشتهمان  ايم دنياى پيرامون آموخته به تعدادى ديگر هم

موسيقى ما به سرش آمده. هركه رفته نواختن چند تا رديف موجود را  بلائى است كه
هيچ. دلش خوش است كه تار  -ها چى افزودى؟  خودت به اين - !ياد گرفته و، خلاص

خب، خودت كى اوستا  -ياد گرفته و شاگرد مكتب او است.  را پيش فلان استاد معروف
  اختيار  -شوى؟  مى
  

افتخارم در اين است  -دهى؟  چى يادشان مى -بيست تا شاگرد دارم.  داريد، من
 !كنم! ... و بفرمائيد سياحت كنيد ها مضايقه نمى دادنش به آن هرچه بلدم از ياد كه

كردم و  نيما آموختم. اگر به همان كه او به من آموخت اكتفا مى من شعر را از       
داشتيد. خب، نيما كه  رسيدم فوقش شما امروز دو تا نيما مى مى سطح او هممثلاً به 

كرده بود. مقلدش ديگر چه داشت بگويد؟ اين ديگر غزل نيست  حرفش را زده كارش را
گرفت از او پيش افتاد و حافظ شد. در شعر اين روزگار،  كه بشود مضمون خواجو را

  .ندارد تقليد خوب و بد معنى
  

  
 قلمروهادر ديگر  -د

   
تواند جاى  مى دهيد رمان هم با تعريفى كه شما از شعر به دست مى -       

 .جاى شعر باشد
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اگر اشتباه نكنم  -المللى پاتيناژ  مسابقات بين رمان و فيلم و حتا ورزش. در -       
كه من نوارى از آن را دارم. يكى عشقى يكسويه  دو شعر بسيار زيبا ارائه شد - 80سال 

ها بيان شده.  شعرِ كامل كه با حركات اندام كند يكى عشقى متقابل را. دو بيان مىرا 
ها شعر روائى. به  خالص است و بسيارى از آن هاى مارسل مارسو شعر خيلى از لال بازى

قلمرو زبان هم پا بيرون بگذارد. حالا بگذار  تواند از شود گفت كه شعر مى اين ترتيب مى
لنگه چارق كه شعر كلام مخيل موزون است و  ش را بكند تو يكآن بابا هر دو تا پاي

  .لاغير
 

شعر بدون استعانت از منطق و تجربه مخاطب به  اين تعريف كه -       
ها را هم  المثل آيا بسيارى از ضرب كند تحريك كامل عواطف او توفيق پيدا مى

 شود؟ شامل نمى

تواند شعر باشد. متأسفانه نه تنها  كرد مىاين تعريف بشود تبيينش  البته اگر با -       
تمثيل يا اكسپرسيون (اشارات القائى) و ساير چيزهائى كه يا  المثل يا براى ضرب

ها به زبان تداول راه پيدا كرده تعريف  ها و ديوان يا از كتاب برساخته مستقيم توده است
اند. مثلاً  ط نيز كردهها را باهم خل نداريم، در بسيارى موارد اين ئى در دست و شناسه

جلد سوم آمده نه مثل است نه  1500تا  1400  حكم دهخدا از صفحه آنچه در امثال و
 :ها كه فقط تشبيه است. مثلاً اين حكمت، بل المثل نه كلمه ضرب

مزه و مانند  آموخته. چاى يا آبگوشت يا خربزه بى مثل آب: مطلبى روان و نيك        
 .آن

 .آهسته .مؤدبمثل آدم:         

 .مثل استخوان: نانى نهايت خشك        

يا تمثيل و غيره هم به جاى پرداختن به خود موضوع  المثل البته مثل يا ضرب       
هدف آن وضوح بيشتر مطلب است. پس درواقع  كند ولى چيز مشابهى را عنوان مى

با قاطعيت بيشتر تجربيات مشترك طرفين  خواهد موضوع مورد بحث رابا استفاده از مى
از آن ه اندازه ما كنجكاوند و از اين  اين هفت صنار غير«گوئيم  فيصله بدهد. وقتى مى

اند:  آقاى محمدجعفر محجوب گفته .كند شان نمى شاخه به آن شاخه پريدن ما ملول
مان به نظم  گرفته است. ما حماسه در اين زبان مقدارى از وظيفه نثر را نظم بر عهده«

شيرين كه در حقيقت يك  مان همه منظومند. خسرو و هاى عاشقانه است و داستان
  »به نظم است. رمان است به نظم است و هفت پيكر نظامى هم كه يك جور رمان است
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خواهم بدانم  مى خوب، رمان براى خودش ساختار مشخصى دارد. حالا -      
 كند؟ مى چه اندازه با آن ساختار هماهنگى پيدا كارهاى نظامى تا

         
 

اين زمينه   بداند. من نه در آقاى حريرى، اين را بايد از كسى بپرسيد كه نقد رمان  -
  .صلاحيتى علم و اطلاعى دارم نه براى پاسخ به پرسش شما

 

 .داستان است ولى شما در همين مصاحبه فرموديد آثار نظامى بيشتر -       

اشاره كرده باشم.  من اين را به طور كلى گفتم كه به تفاوت شعر و نظم -       
بيان شاعرانه يا  توانستم عوض داستان گفته باشم قصه يا حكايت. نظامى با زبان و مى

  .كند. همين و بس بسيار شاعرانه داستانى نقل مى
 

است  گفته» نظم«گفتيد استادمان محجوب برحسب عادت به جاى  -       
 ».شعر«

 ما نثر را براى بيان«اند:  كند كه گفته شان ثابت مى بله، و اين را عبارت بعدى -       

شده  كه البته حق با ايشان است. نثر كه با آن مى -» ايم. مطالب غير هنرى گذاشته
ترين ظرفيت ممكن براى نگارش تفسير  قصه و رمان نوشت در فارسى با گسترده است

نامه و سياست و رياضيات و طب و كشاورزى و  و جغرافيا و زندگى قرآن و تاريخ
اين دست به كار رفته است. البته بهتر بود جناب محجوب به  سفرنامه و موضوعاتى از

كردند كه چيزهاى غير هنرى متعددى هم به نظم بيان شده  مى اين نكته نيز اشاره
بايد بپذيريم كه يكى از امتيازات  هم نشان داده باشند. ولى است، تا فرق شعر و نظم را

كند شايد منظوم بودن آن است. شايد  فخرالدين اسعد روايت مى داستانى كه نظامى يا
اند مثلاً به اين دليل كه نويسندگان مقولات به قول آقاى  نداشته هم جز اين گزيرى
بر ادبيات  اند كه جا آثارشان را با چنان زيبائى و شيوائى بيان كرده محجوب غير هنرى
تبحرى در اين مسائل ندارم، پس اصرارى هم ندارم كه استنتاجم  تنگ شده است. من

دهم نثر آن زمان به دليل فنى و سنگين بودنش به  احتمال مى قابل پذيرش باشد. ولى
توان  راحتى مى كرده. به آمده و نظم اين اشكال را بر طرف مى نمى پردازى كار داستان

تر است تا مثلاً نثر قصه يوسف احمد  طبيعت زبان قصه نزديك بهديد كه نظم نظامى 
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 .توسى

  ئى را كه گمان كنم سى چهل سال پيش دو سه بار خواندم قطعه بگذاريد       
تان بخوانم. مرجعش را فراموش  سنگى بكنند در خاطرم ماند براى و مثل نقشى كه بر 

 :الاسرار باشد از كشف ام. احتمال دارد كرده

گريندگان آدم   همه بود. نخستينِ آدم غمخواران همه بود. پيشينِ همه غريبان آدم اصلِ    
 .بود

نهاد. آئين بيدارى شب آدم نهاد. نوحه كردن از درد  بنياد دوستى در عالم آدم    
 .است كه آدم نهاد شبان سنتى هجران و زاريدن به نيم

فرياد كردى گه  يدى از خوارى گهزارى گه بنال اندر آن شب، گه نوحه كردى به    
 .زارى دوست را ياد كردى به

 بيدار چون باشم؟ همه شب مردمان در خواب، من          

 غنوده هركسى با يار، من بى يار چون باشم؟          

وار سر بر زد و لشكر صبح كمين برگشاد و بانگ بر  چون نسيم سحر عاشق آخر    
يا آدم! صبح آمد و صلح آمد، نور آمد و  - شارت كه: جبريل آمد به ب ظلمت شب زد

 .آدم سرور آمد، برخيز اى

  وصل آمد و از بيم جدائى رستيم          
 .دل بنشستيم با دلبر خود به كام          

البلدان كه  عجائب نظير همين معجزه كلامى را در اسرارالتوحيد و تذكرةالاولياء و       
توانيد  نيشابورى هم مى در تاريخ بيهقى و تفسير ابوبكر عتيق يك جور سفرنامه است و

زراعت با چنين نثر  پيدا كنيد. خب، وقتى لطيفه و نجوم و سفرنامه و طب و هندسه و
به چه  درخشانى نوشته شده باشد داستانسراى قرن ششم براى داستانش جز نظم

  تواند متوسل شود؟ ئى مى شيوه
  
 

 شعر امروز  -ه

   
شعر صحبت  تان در مورد هاى ممكن است درباره آخرين برداشت       - 

 كنيد؟

هاى من  درازى است كه برداشت هاى دانم اين خوب است يا بد، اما سال نمى -       
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رفتن سن و نزديك شدن به انتهاى راه  تغيير نكرده. به خلاف ِ اميدها و آرزوها كه با بالا
بست  موسيقيدان شدن به بن آرزوهايم درشود. روزگارى همه  كلى ديگرگون مى به

 رسيد. بعد به شعر پرداختم. پشيمان نيستم. اماامروزهمه مى

 .زندگيم بيرزد همه به باشدكه چيزى شعرم آخرين كه است اين ام دغدغه

 گويند قو هامثل آخرين آواز قو. مى فرنگى عقيده وبه آرش كمانكشى آخرين باشدمثل چيزى

 خواندن زيباترين آوازشزند و پس از به دريامى

 .ام هنوززنده كه است همين دريابزنم و براى به جانم باهمه ام ميرد.هنوزنتوانسته مى
اما  ئى كه زمان و مكان سبب سازش هست شعر يك حادثه است. حادثه       
گيرد. پس ترديدى نيست كه براى آن بايد بتوان  صورت مى» زبان«بنديش در  شكل
 .يافت هاى زبان را شناخت و براى پذيرائى از شعر آمادگى ظرفيتامكانات و همه  همه

حضور  ء است كه از طريق كلمه در آن ء نيست، خود شى كلمه در شعر مظهر شى       
تواند  مى كند، با رنگ و طعم و صدا و حجم و درشتى و نرميش، با القائاتى كه پيدا مى

با تمام  تواند داشته باشد، رى كه مىهائى كه در امكانش هست، با با بكند، با تداعى
تاريخى كه  تواند ايجاد كند و با تمام فرهنگى كه پشتش خوابيده، با تمام طيفى كه مى

تواند از  نمى دارد. بناچار اين همه بايد براى شاعر شناخته شده و تجربه شده باشد. او
مرگ رجز  راىتواند ب كه آن را چشيده باشد، و نمى تلخى زهر سخن بگويد مگر اين

توانست از  راستى در برابر مرگ سينه سپر كرده باشد. اما نخواهد كه به بخواند مگر اين
شاعرانه به هم  كه با روح هريك الفتى ها در آفرينش شعر سود بجويد مگر آن اين تجربه

 .رسانده باشد

حرف از  پوشاند. و عاطفه را مى گويند بلاغت و هنر كلامى، درنهايت، احساس مى       
نجار راز كامل اره كشيدن را  شود. مثل آن است كه ادعا كنيم اگر تر نمى اين بى معنى

شعر است. اين چه حرفى است  برد. زبان ابزار فعليت بخشيدن به دريابد تخته را كج مى
كه  خواهيم افتاد حال آن تر نزديك بشويم از شعر دورتر كه هرچه به زبانِ شسته روفته

اگر بخواهيم شعر قلابى  توان جان شعر را متبلور كرد. بله راه است كه مىتنها از اين 
 .رسيم مقصود مى تر به جوئى از زبانِ بسيار شسته رفته آسان بتراشيم با بهره

از خوانندگان  جا است كه بسيارى كنم يك اشكال بزرگ كار در اين تصور مى       
كنند كه  برخورد مى ئى با شعر  از زاويهاند و معمولاً شعر راه مواجهه با آن را نيافته

كنيم. اگر از پهلو نگاهش  رو نگاه منقصه آفرين است. اين برگ كاغذ را بايد ابتدا از روبه
كه از برابر نگاهش  آن كنيم ممكن است با يك تكه نخ عوضى بگيريم. البته پس از
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اش  هلو بهپ كه ضخامتش را هم بفهميم لازم است نگاهى هم از كرديم براى آن
 .بيندازيم

اشياء است كه از طريق  كه خود گفتم كه كلمات در شعر مظاهر اشيا نيست بل       
درصد زيانبارى از  كند. خواننده شعر اگر اين را نداند كلمات در شعر حضور پيدا مى

قاف كنند يا به  قيمه به يكى پرسيد«دهد. از عبيد زاكانى است كه:  شعر را از دست مى
در حرف من  -» گوشت كنند.  گفت اى برادر، غين و قاف بگذار كه قيمه به - غين؟ 

گوشت  چيزى هست در حد پاسخ آن مرد. منظورم اين است كه در شعر واقعاً قيمه به
  .كنند
 

 آوريد؟ مثالى مى -       

گويم قنارى. اين قنارى قاف و نون و چند تا حرف و حركت و  مى ببينيد. من -       
  صدا 

  
است. كلمه را بگذاريد و بگذريد. قنارى را ببينيد. حضور  نيست، يك معجزه حيات

هاتان  را با همه وجودتان حس كنيد. رنگش را با چشم قنارى را دريابيد. خود پرنده
تجسم عينى يك چيز  -خواندن تماشايش كنيد  تان. وقت بنوشيد آوازش را با جان

گذارد. زيبائى  جان او را در آوازش مى امو به آن شورى انديشه كنيد كه تم -حسى 
بازسازى كنيد تا به عمق مفهومِ ظرافت  تان خطوط اين حجم زنده پرشور را با نگاه

نقطه حركت است تا درمجموع بتوانيد  ها همه اش نيست؛ اين برسيد. و تازه اين همه
د، يعنى آن جائى كه بايد باش ژرفاى مفهوم معصوميت را دريابيد تا شفقت، درست در

به نماز » جانِ موسيقى«اين  در سويداى قلب بيدار شود و با تمام انسانيت در برابر
  .برخورد خواننده با شعر است بايستد. اشكال اصلى هميشه در شعر نيست، غالباً در طرز

 

 تميز داد؟ شود طور مى سره و ناسره شعر را چه -       

داستان و رمان و هر چيزى  شعر و موسيقى وهاى مردم را سره كنيد،  شما ذوق -       
 .برآورنده نياز ذوق مبتذل است رود. ناسره، خودى خود از ميان مى كه ناسره باشد به

كنم كه شعر امروز را به اصطلاح  مى من به آن بخش از نسل پس از خودمان فكر       
خوردى سرسرى و اگر با آن بر» اند نياموخته» اما چون آن را چنان كه بايد» اند گرفته«

بايد آموخت همچنان كه نقاشى و موسيقى  دارند. شعر را» برخوردى آلامد«بتوان گفت 
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  نادرست هاى را، و قبل از هر كار بايد پيشداورى
جوان،  هاى غلط از شعر را، در مدرسه از ذهن جوانان روفت و گذاشت كه و برداشت 

 در صف -كه حق اواست  -يروزى يافتن به پ معاصر زمانه خود بشود و براى دست

همعصران خود بايستد. ولى گوئى محكوميت تقديرى ما اين است كه هيچگاه در روزگار 
گردد به  زندگى نكنيم. شعر ما پس از پنجاه شصت سال پويندگى تازه دارد برمى خود
 :بازگشت از تبعيدش به هند در عصر صفوى دوره

 قصرش كن گذر امتر بر ب اى ماهتاب آهسته             

 !ترسم صداى پاى تو از خواب بيدارش كند             

است كه حالا باز فلان ليسانسيه در علم پشمك سازى بى دخالت دست  درست       
ام و از حكيم  مملكت توهين كرده» مفاخر فرهنگى«من به  شود كه صداش بلند مى
ها  ... ولى آخر واقعاً اين و الخ» نخوانند اهل خرد بزرگش«آورد كه  توس حجت مى

و تازه باز صد رحمت  -تزئينى و بناچار غير جدى؟  هاى ادبيات خلاء؟ حرف -چيست؟ 
هائى هست كه از شرش  فرمود در جهنم عقرب -!هاى پانصد سال پيش به مضمون بازى
معاصر نگاهى بيندازيد تابه عرضم » موجى اشعار«برداريد به  -برند.  به اژدها پناه مى

 .سيدبر

  تن اداره                   
  اداره حرف تن                   
  تن حرف اداره در                   
 تن در اداره حرف نو                   

 .شود مى نو                   

 :بفرمائيد 

 در چشم باز                   

 رويد باز ديگر مى چشم                   

 و در چشمى، باز                   

 رويد باز ديگر مى چشم                   

  
  
  

   و باز در چشمى                
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 رويد، باز چشم ديگر مى                  

  دست و سرانجام در دور                   
  دانم چيزى نمى                   
  دانم چيست نمى در چيزى كه                   
 .رويد مى                   

 بفرمائيد د: 

 شود و راه گور مى                   

 رود مى كه و آن                   

 خزنده تعقيب را                   

 )5شود.( مى انگور                   
مجنونانه به  نفرت از انسان و شعر، ريشخند خود و انسان و شعر، ويرانگرى       

تميزِ  كنند. به هر حال براى هنگامى كه جوانان را با شناخت سالم شعر مسلح نمى
 هائى داشت. و يك معرفت كلى و مبهم در سكنجبين از كج بيل بايد از آن دو آگاهى

اين سطح كه مايعات شل است و جامدات سفت، براى تميز دادن دوغ از خرمالو كافى 
) را به يك 7اولا( ) و ماخ6الصبيان( ، و نصاب»شعر«گفت  شود همين جورى نمى .نيست

چپاند و موضوع را تمام شده انگاشت. جوان بايد در مدرسه تا حد كفايت با  خورجين
گاه در سطوح  هاى فرهنگ و هنر روزگار خودش آشنائى پيدا كند و آن جريان مسائل و

چون خواندن و ». ده شودخوان«بايد برايش اشعارى  در دبيرستان، مى بالاتر، مثلاً
طور كه درك و دريافت  العاده برخوردار است. همان از اهميتى فوق گونه خواندن شعر چه

جهانى جز از راه درست شنيدن آن غيرممكن است درك و  درست و عميق موسيقى
شنيدن و آموختن راه درست خواندن آن امكان  شناخت شعر هم جز از طريق درست

نوارهاى صوتى خود به دست آوردم. گوش بايد  تقيمى است كه باندارد. اين تجربه مس
طور بايد به  كسى تا وقتى كه نداند چه .تر بشنود موسيقى درونى شعر را هرچه عريان

تواند تم (مايه)ها رااز  نياموزد نمى موسيقى گوش بدهد و رموز صحيح شنيدن آن را
يا تلخيص (وارياسيون) يا در يابى  گسترش ها و يكديگر مشخص كند و تغيير و تبديل

ساز را نشناسد و نتواند در حال شنيدن  ها را دريابد و اگر كاراكتر هر هم تنيدن تم
كه هر كدام در معمارىِ كل اثر  موسيقى صداهاى هر سازى را چنان از سازهاى ديگر

شنود به  گوشى ديگر مى تعهدى جداگانه دارند تفكيك كند كه پندارى هريك را با
مورد شعر هم وضع از  در       كند. يابد و از آن چيزى درك نمى اثر دست نمى بافت
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نيست. ابتدا بايد  تر از شنيدن موسيقى همين قرار است. خواندن شعر چندانى آسان
بايد شناخت.  گونه گونه بايد خواند و اجزاى سازنده آن را چه آموخت كه شعر را چه

فراگرفت.  لمات و درك مفاهيم تصويرى را بايدهاى ارتباطى ك هاى صوتى و ارزش ارزش
آموزنده جوان  هاى موفق همراه بود ها از سر دانائى و با انتخاب نمونه اگر اين آموزش

در خود به  خود خواهد توانست سره را از ناسره و خالص را از ناخالص جدا كند تا اگر
 از او به زمينكشف خلاقيت دست يافت پرچم را درست از آن جائى كه شاعر پيش 

 است. اگر كسى امروز دقيقاً» رفتن پيش«نهاده است بردارد و راه را ادامه دهد. اصل 

 كه درنهايت امر مانند حافظ يا نيما بنويسد هم چيزى به ميراث اين دو نيفزوده بل

  .شكوه مزار حافظ يا نيما شده است نگهبان بى
 

 يد؟بين هنر نزديك مى شما شعر را به كدام -       

) و خب ديگر، 8»(شود. موسيقى آغاز مى ماند جا كه سخن بازمى آن«اند  گفته -       
 .اند حيرت به منقار گزيده قول هدايت انگشت شنوندگان محترم هم لابد به

جا  اند. در دوره اول آن تقسيم كرده زبان را به دو دوره زبان اشاره و زبان صوتى       
  كه 

  
جا كه سخن بازماند لابد بايد بتوانيم  ما آن شده و در دوره آغاز مى مانده رقص زبان وامى

آئينى و مذهبى رقص كه ترديدى وجود ندارد و  شود. در كاربرد بگوئيم شعر آغاز مى
شده، حتا اگر آن را تا حد تق و توقى كه  مى رقص هم لابد با يك ابزار موسيقى همراهى

تام تام و غيره تخفيف بدهيم ... عرايض  وها يا دو تكه چوب  از به هم كوبيدن دست
كلى نادرست باشد يا قضاقورتكى با  به بنده نوعى استنباط شخصى است كه ممكن است

رقص و موسيقى خواهران توأمان  كنم در هر حال موازين علمى هم بخواند. فكر مى
كه  اما اگر تصور نكنيد .هاى ديگر شعر هم به حساب آيد تواند صورت باشند ولى مى

نقاشى و معمارى و  نيت شوخى دارم، اين را هم بگويم كه موسيقى و شعر و رقص و
درخشان فلسفه و  اند. دوران هاى شهودى دختران يك خانواده رياضيات از لحاظ جنبه

استراوينسكى) و شعر  هنر يونان (بعد از عصر پريكلس)، و موسيقى جهانى (از باخ تا
كشيده شده بد نيست  جاها ) ... و حالا كه صحبت تا اينخودمان (از نيما تا همين امروز

 .ئى بكنيم به نكات ديگرى هم اشاره

ئى و عقيدتى  يكپارچه است كه مرزهاى سياسى و قومى و قبيله جهان ما واقعيتى       
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مخدوش كند. حقيقت اين است كه انسان چه بخواهد چه نخواهد  تواند كُليتش را نمى
طور همزمان  روزگارى بعد مسافت مانع آن بود كه اين كُل به .تخوار انسان اس ميراث

ئى  ئى به منطقه دستاوردهاى فنى و فكرى و هنرى را داغاداغ از منطقه داد و ستد كند و
 تعاطى در بازارهائى تاريك و بدون آگاهى از تاريخِ مصرف صورت .انتقال دهد

 .گرفت مى

   
شعرش يا محيط  زد؟ خوانندگانسا به نظر شما شاعر را چه مى -       

 تربيتش؟

دانم است.  سوآل كمى عجيب بدهم نمى توانم به اين ترين جوابى كه مى ساده -       
تو «گويد:  تفكرانگيزى زده است. مى اما يك نويسنده متوسطالاحوال انگليسى حرف

من  -» شود تا آينده بيايد تو. مى دوره بچگىِ هركسى لحظه مقدرى هست كه در باز
رحمانه تنهائى. كسى را نداشتم كه راه  بى كودكىِ سخت بى نشاطى را گذراندم و جوانىِ

نوشتم ولى  بيهوده تلف شد. از ده سالگى مى هايم و چاهى نشانم بدهد و درنتيجه سال
) بيست و پنج ساله بودم. پانزده 1329 را نوشتم (سال» خودم«موقعى كه اولين شعر 

  .بودسال تمام از دستم رفته 
 

 »...خودتان«اولين شعر  -       

براى من كم و بيش از » خود«كشف  تكيه كردم. چون» خودم«بله. رو كلمه  -       
(سال چاپ هواى تازه) هشت سال به تجربه  1336شود و تا  اين سال شروع مى

 درنهايت امر هم، مجبور ئى كه گذرد. يا بهتر بگويم رياضتكشانه. تجربه سختكوشانه مى
  .بدهم بودم خودم تنها به شكست يا توفيقش رأى

 
         

  يشرفت انسانپ  -و
  

ماند يا سرانجام روزى  مى كنيد انسان تا ابد در اين چنبره باقى فكر مى -      
از دوره ماقبل  رسد كه اين زنجيرها را از دست و پايش بريزد؟ انسانى كه مى

 ... ريزد مه شمسى را مىجا رسيده كه طرح فتح منظو غارنشينى به اين

البته تكنولوژى  .انگيزى كرده است هاى حيرت بله، انسان در تكنولوژى پيشرفت -       
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تكنولوژى نگاهى  هاى اجتماعى ندارد. با وجود اين به همين هيچ ربطى به گرفتارى
كره ماه كار  بكنيد ببينيد براى بشريت به چه قيمتى تمام شده. پياده شدن انسان در

كه براى  هاى هيتلر اش كجا ريخته شد؟ در كارخانه يمِ غرورانگيزى است ولى پايهعظ
بود.  ساخت! پرواز به ماوراها دستاورد مسابقه وحشت ويران كردن لندن بمب پرنده مى

  وحشت امريكا و شوروى از 
  

هيتلر در ساخت بمب اتمى  پيش افتادن آن يكى. اگر ترس دانشمندان از پيروز شدن
شديم و اگر نيازهاى  نمى ئى موفق گز با آن شتاب به استفاده از نيروى هستهنبود هر

وسائل گوناگون عجله  نظامى ِپرواز به ماوراها نبود هرگز به كشف و اختراع اين همه
شديم. ما، نه  نمى شد و به اين سرعت وارد عصر كامپيوتر و انفرماتيك نشان داده نمى

جنگ دوم جهانى  توانيم ضائى را منكر بشويم نه مىهاى ف توانيم شكوهمندى پيروزى مى
شان  كودكان را تأييد كنيم. حقيقت جز اين است كه دانشمندان جهان عصر ما نان شب

سال  اين سطرى است از يك شعر كه حدود سى -كنند؟  ها گدائى مى را از سربازخانه
  .ام پيش نوشته

 

تا از بردگيش دفاع  رود ىشما گفتيد انسان با طيب خاطر به مسلخ م -       
در نظر  كند. آيا اين حرف به آن معنى نيست كه شما تاريخ را تكرارى مداوم

 هاى بزرگ روزگار آوريد؟ در اين صورت از دوره برده يونان تا كارگر كارخانه مى

 ما واقعاً راهى طى نشده؟

اقتضاهاى  ايم كه پشت سر گذاشته هاى متعددى را خب طبيعى است. ما دوره -       
كنيد عصر  باقى است. فكرمى تاريخى ايجاب كرده است. ولى آن بردگى به جاى خودش

دفاع از  هادر هند براى بفرمائيدسيك هاى صليبى به پايان رسيده؟ پس لطفاً به من جنگ
راپيش  ئى بيهوده مابحث آقاى حريرى، -دهند؟  جنگند و قربانى مى چه مى
همسايه كه هنر شنيدن  گوش انجوا منتقل كرد تابهب توان ايم.فرياد رانمى كشيده

  .نياموخته است نرسد. گرفتارى اصلى اين است
 

 ... ولى شما موضوع بردگى انسان را مطرح كرديد -       

. اثر معروف   تان نرسيد دست تا به جواب  ى»شهريار كوچك«شما هم مثل آن  -       
  .معروف است» كوچولو شازده«در فارسى به  رى، كه تگزوپه آنتوان دوسن
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كردم خرافه پرستى است ناشى از حقارت  داريد ... آن بردگى كه من عرض برنمى 
  .كنند هائى كه به خرافه زندگى مى انسان واره

 :بگذاريد مطلب را از جاى ديگرى نگاه كنيم       

است  »آزادى«خواستار و پرستنده چيزى هستيم كه اسمش  مان همه ما ته دل       
كه بتواند معنى دقيق اين كلمه را برايم روشن كند.  ام ولى من هنوز به كسى برنخورده

بتوانم از طرف ممنوع كوچه يكطرفه رانندگى كنم؟  كه من آزادى يعنى چه؟ يعنى اين
دارم به اولين كسى كه رسيدم لگدى حواله كنم؟  يعنى اگر از چيزى عصبانى باشم حق

» چار ديوارى اختيارى«جمله قديمى  نيست، حتا آن آزادى به وسعت كهكشان -
تان را قدرى  صداى موسيقى خودمان هم حرف كاملاً بى معنائى است، چون اگر شما

قرارتان بدهد. آزادى از نظر من  تحت پيگرد» قانوناً«تواند  تان مى بلندتر كنيد همسايه
پرست از  آدميزاد خرافه خرافات. يعنى قبل از هر چيز عروج انسان از طريق رها شدن از

 .كشاند بردگى مى كند و مرا هم با خودش به بردگى و جهل خودش دفاع مى

  .كافى است ئى موافقت كنيد كه از خير اين بحث بگذريم. عاقل را اشاره       
 

كنيد شايد يكى  مى آقاى شاملو، چيزى را كه شما خرافه و وهم تلقى -       
تفكرى كه  د. منظورم اين است كه احتمالاً صاحبديگر خرافه و وهم تلقى نكن

 آوريد براى اثبات كنيد هم به قدر دلايلى كه شما مى شما خرافه عنوان مى

خرافه نبودن عقايدش دليل داشته باشد. از اين گذشته اين همه پيشرفت 
 آيا خودش به معنى رهائى از اوهام و خرافات نيست؟ تكنيكى و علمى

ام كه به  هيچ ارتباطى با هم ندارد. من دانشمند رياضى ديده لهاين دو مقو -       
نظر خوردن و شوم بودن صداى جغد هم اعتقاد دارد. ضمناً  اباطيلى از قبيل چشم بد و

داند  است. آن خيل گرسنه هندى كه گاو را مقدس مى آدم خرافاتى دلايلش هم خرافى
  شان  شان تو بغل و بچه

  
اش متقاعدش كنيد شما را  گر بخواهيد به خرافى بودن عقيدهميرد و ا مى از بى غذائى

تواند در آستين داشته  داند چه دليل خرِد پسندى مى تان را مباح مى خون لامذهب و
كنم دور اين  كند. پيشنهاد مى اش از جهل و گرسنگيش دفاع مى با عقيده باشد؟ او دارد

  .بگيريم بحث را قلم
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 در تعهد هنر  -ز

   
 ملتزم؟ به نظر شما شعر هنرى آزاد است يا -       

نقشى در آفرينش هنرى  گاه التزام و تعهد اصولاً هنر ملتزم نيست يعنى هيچ -       
هيچ تعهدى به  كند. التزام امرى شخصى و فردى است. در موسيقى موزار بازى نمى
مثلاً باخ  توان گفت آثار او فقط موسيقى خالص است در حالى كه خورد و مى چشم نمى

 هاى گوگ را، صرف نظر از طرح شود متعهد به كليسا دانست يا مثلاً وان را مى

ها  نخستينش، نقاشى فاقد تعهد به شمار آورد هرچند كه اين موضوع در روزگار آن
 نبوده است. اما التزام هنرمند بايد انسانى باشد. التزامى فارغ از قيد و بند مطرح

تقدير  مى فارغ از سياست و تنها در راه تعالى انسان. اما به هرگرائى و تحزب. التزا فرقه
خود را  كه بار تعهد يا التزامى را به دوش بكشد بايد هويت هنرى اثر هنرى پيش از آن

 ثابت كند. حافظ نه به اين دليل كه بيش از شاعران ديگر غمخوار انسان و دشمن

 عهد او فرع استادى و قدرت غزلسرائيشرياكارى بوده بر قله غزل فارسى پايدار مانده. ت

 التزام و تعهد اجتماعى شاعر را اساس كار قرار -شاعر انقلابى  -است. ماياكفسكى 

گفت شاعر بايد براى نوشتن شعر از اجتماع سفارش قبول كند و شعر را  داد و مى مى
 ود تاخواند. او فراموش كرده بود كه نخست بايد شاعر ب مى» محصول سفارش اجتماعى«

 بتوان به سفارش جامعه پاسخ شايسته داد، وگرنه بسيار بودند كسانى كه به همان راه او

 .رفتند و نامى باقى نگذاشتند. من هم شعر پريا را مستقيماً به سفارش اجتماع نوشتم

لطمه نوميدانه شديدى خورده بود به آن نياز داشت و من  1332جامعه كه با كودتاى 
ودم اين نياز را درك كردم و به آن پاسخ گفتم. آن هم با زبان خود متن جامعه ب كه در

توده هم بى درنگ آن را تحويل گرفت و برد. لازمش داشت و من اين لزوم را با  توده. و
گوشتم احساس كرده بودم. پس شعرى بود محصول لزوم و اقتضا. اقتضاى  پوست و

قتضاى بيعارى. اين شعر منباب وابستگى. اقتضاى ايثارى نه ا وارستگى، نه اقتضاى
نوشته شد كه مثلاً شاعر ديگرى سرگرم صادر كردن چنين  مقايسه در همان تاريخى

 .چيزهائى بود

 تشنه، اى بس كه به آغوش گنه رفتى و باز             

 .به كنار تر از روز نخستين آمدى تشنه             

 »شوي! به تواى اُف «همسرت ناله برآورد كه:              
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  »اى تف به تو يار!«دلبرت چهره برافروخت كه:              
:  1332ملعون از فريدون تولّلى، چاپ شده در ماهنامه سخن، شماره دى ماه  قطعه .  
  .كودتا(!)، سرپيچ يكى از بزرگترين وقايع قرن اخير سال

نرمند خلاق و جا است اين است كه ه درست همين ئى كه جاى گفتنش نكته       
آثارش به غناى هرچه بيشتر فرهنگ  پيشرو، هنرمندى چون نيما كه نوآور است و

كند.  پيشاپيش جامعه حركت مى انجامد لزوماً جامعه خود و نهايتاً جامعه بشرى مى
نماهاى فاقد  كه ماركسيست چنان تواند آن محصول فعاليت اين چنين فردى بناچار نمى

كه توده مستقيماً  داشته باشد، چرا» ئى برد توده«تند بينش ديالكتيكى مدعى هس
» فرهنگ هنرى«گذارد بر  تواند اثر چنين هنرمندى را جذب كند. اثرى كه او مى نمى

از طريق  گيرد، يعنى ها قرار مى ها در اختيار توده جامعه است و از طريق واسطه
طبقات واقع  هاى ديگر و لايه اند و در فاصله ميان او هنرمندانى كه از او تأثير پذيرفته

   است مثلاً كه از  اند. بهره نيما به وسيله خسرو گلسرخى و م. آزرم شده
  

 معتقدات هنرى«هائى از قبيل  رسد. اين يك اصل است و با ياوه رأس به قاعده مى

شود آن را مخدوش و  ئى هم نمى جور عبارات كليشه و اين» هنر براى هنر«و » بورژوائى
باشد با محتواى  ر كرد... اگر در فاصله ميان اين دو نقطه آثارى وجود داشتهاعتبا بى

ها،  ئى و بيان و قالب اصيل هنرى كه مورد اقبال توده نيز قرار بگيرد (نمونه: گوزن توده
  فيلم مسعود 

  
پاى آثارى با محتواى  كيميائى)،بدون ترديد از استثناهاى قاعده است. اما وقتى

الدين حسينى)، آنگاه  اشرف آيد (نظير آثار توده پسند به ميان مى اجتماعى ودر قالب
كه آثار اين شخص (منباب  بايد موضوع را در مقوله ديگرى مورد قضاوت قرار داد. چرا

فعاليت هنرى، و مبناى  تلقى بشود نه يك» فعاليت سياسى«نمونه) بيشتر بايد يك 
  .اش فرهنگى بارسنجش نيز نا چار بايد ارزش تاريخى آن باشد نه 

 

است و در جاى  با مردم بوده ايد كه هنر هميشه شما در جائى فرموده -       
 ايد لزومى ندارد شعر را همه مردم بفهمند. ممكن است ديگرى هم فرموده

 ارتباط بين اين دو نظر خودتان را بيشتر تشريح كنيد؟

اشد. هنر ناگزير با مردم كنم در اين دو نظر تناقضى وجود داشته ب نمى فكر -       



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٢

هاى متفاوتى  اند. ولى مردم لايه نيتى كه به وجود بيايد مخاطبش مردم است چون با هر
. متأسفانه نتوانستم مرجعش   تواند طور مى يك شعر چه ام.قِ نشان داده دارند كه جائى

اى سواده هاى گوناگونى است كه ميان بى ولى به هر صورت منظورم لابه .را پيدا كنم
  .ذوق وجود دارد دانشمندان بى خوش ذوق تا

تلاشى بكند حتماً بايد اثرش را  قرار گيرد؟ اگر شاعرى چنين» همه مردم«مورد پسند  
  جامى در سطح بسيار نازلى ارائه بدهد. به قول

  شعر كافتد پسند خاطر عام                   
 .داند كه سست باشد و خام خاص                   

نه فقط شعر را بلكه هر  .براى اين است كه گفتم لزومى ندارد همه آن را درك كنند 
سرتاسر دنيا براى تماشاى  هاى چاپلين. مردم اش فيلم اثر هنرى ديگرى را هم. نمونه

هاى تكرارى ِهزار بار  فيلم روند. حتا براى ديدن هاى او از كت و كول هم بالا مى فيلم
كنند؟ نه.  ها را درك مى فيلم همه مردم محتواى انسانى اينكنيد  اش. خيال مى ديده

بايد لگدى بيدار كننده  روند تفريح كنند. درست آن جائى كه ها فقط مى غالب آن
سينما را به لرزه  شان سالن دريافت كنند و به حال زارشان بگريند غش غش خنده

نه يك مفسر  مك استآورد. چاپلين براى غالب مردم فقط يك دلقك مهربان با ن درمى
 .هاى انسان پاكدل شوربختى

دهند؟ چرا شعر معاصر را درس  نمى ها درس چرا اين سينما را تو مدرسه       
نوجوان تو مدرسه فقط بايد ياد  گذارى فرهنگى نيست؟ دهند؟ اين كار سرمايه نمى

  ؟»اوست ادب مرد به ز دولت«بگيرد كه 
 

 .معتقديد شما به بيان انديشه در شعرشود گفت  به اين ترتيب مى -       

تان مثبت است.  برداشت طور در شعر بنشيند جواب كه انديشه چه برحسب اين -       
ام بر اين عقيده  گفته آيد؟ من هميشه شعرى كه احساسى بر نيانگيزد به چه كار مى

مفيدى  تواند چيز مى نيستم كه هر چيز ِزيبا مفيد و ارزشمند است بل معتقدم هنر كه
بودن شرم كند.  را زيباتر عرضه كند و به آن قدرت نفاذ بيشترى بدهد بايد از خنثا

تحميل كنم اما  قصدم مطلقاً اين نيست كه خواست خود را با بايد و نبايدها به ديگران
تسكين، به دنبال  فضيلت هنرمند است كه در اين جهان بيمار به دنبال درمان باشد نه

  .بيعار ين، طبيب غمخوار باشد نه دلقكتفهيم باشد نه تزئ
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 منظورتان آرمانخواهى است؟ -       

هنر اگر جغجغه رنگين به دست كودك گرسنه دادن يا رخنه ديوار  آرمان -       
تزئينى پوشاندن يا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد عروج  خرابه نشينان را به پرده

خواهند تا گاوِ  پرست مى را زبون و خرافه جوامع بشرى انسان است. طبعاً كسانى كه
كنند و هنر آرمانخواه  وانمود مى» جهتگيرى سياسى» شيرده باقى بماند آرمانخواهى را

  هنر آلوده به «را 
  

كه  خوانند. آنان كه اگر چه مدح خود را نه آلودگى به سياست بل مى «سياست
كه هنر را جز خلق زيبائى  آورند، در همان حال برآنند حساب مى به» ستايش حقيقت«
گونه هنر  ئى نيست. من هوا خواه آن وظيفه -» زيبائى محض» حتا تا فراسوهاى -

ئى  ئى نقاشى تجريدى يا قطعه افتد كه در برابر پرده مى نيستم و هرچند هميشه اتفاق
اش درود بفرستم، بى  به مهارت و خلاقيت آفريننده از ته دل» شعر محض فاقد هدف«

تنها به نمايش قدرت حنجره پرداخته و كسانى  كه چرا فريادى چنين رسا اين گمان از
 .ام از ياد برده است دريغ خورده چنين نيازمند به همدردى را در برابر خود

 تواند مى آب سكوت                

 خشكى باشد و فرياد عطش؛                

 تواند مى گندم سكوت                

 قحط؛ گرسنگى باشد و غريو پيروزمندانه                

 - ظلمات است كه سكوت آفتاب همچنان                

 :سكوت آدمى فقدان جهان و خداست اما                

 را غريو                
 !تصوير كن                      

بگويد كه ما چرخش جادوئى قلمش چيزى  تواند با گردش و هنرمندى كه مى       
مان »انسان جنوبى«هيچ شرمى  ئى كه بى مردم فريبخواره چپاول و قربانى شونده

طريق هنرش به ما مردمى كه  تواند از خوانند به حقايقى پى ببريم؛ هنرمندى كه مى مى
كنيم و متأسفانه از  شدن مى در انتقالِ از امروز به فرداى خود حركتى در جهت فروتر

امكانى بدين اندازه شريف و  مى تقديرى داريم آگاهى بدهد چرا بايداين حركت نيز توه
 از همين اقيانوس است؟ ئى آخر نه مگر خود او هم قطره -كم بگيرد؟  والا را دست
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امپراتورى رم جائى بر  هنرمند اين روزگار همچون هنرمند دوران«به قولى:        
خواه از سر خصومت  ر همدردى وسكوهاى گرداگرد ميدان ننشسته است كه، خواه از س

خورده در پنجه  فريب گناهان طرف، صحنه دريده شدن بى و خواه به مثابه شاهدى بى
نيست، در هيچ  شيران گرسنه را نقش كند. هنرمند روزگار ما بر هيچ سكوئى ايمن

هم شير باشد  تواند در هر لحظه ميدانى ناظرِ مصون از تعرضِ قضايا نيست. او خود مى
ترحمى  احساس و ربانى، زيرا در اين روزگار همه چيزى گوش به فرمان جبر بىهم ق

گناه و  بى است كه سراسر جهان ِپهناور ميدان ِكوچك تِاخت و تاز او است و گنهكار و
  »شناسد. طرف نمى هواخواه و بى

 

را در نظر داريد و براى او  آلى آيا هنگام نوشتن خواننده ايده-         
 نويسيد؟ مى

ئى  نويسد صاحب داعيه است. من داعيه مى» خود«كه براى مخاطب  نه. آن -       
پزم اما اگر  نانى است كه براى سفره خود مى .نويسم ندارم و فقط براى كشف خودم مى

آرم. منِ  ئى به دست مى همسفره هم ذائقه اين نان به مذاقى خوش آيد، با آن، دوست
كند. زيبا است كه كسى با  اوها تبديل مى به توها و شود و مرا من ضمير خواننده مى

اگر هدف  -زيباتر از اين چيزى هست؟  .ديگران، با همه، ضمير مشتركى پيدا كند
 .خودفروشى از آن راه ديگر است نويسنده جز اين باشد بايد به حالش گريست. بازار

 

 :بودم من تمامى مردگان                   

 خوانند مرده پرندگانى كه مى                   

 خاموشند، و                   

  مرده زيباترين جِانوران                   
 خاك و در آب، بر                   

                
        

  مرده آدميان همه    
             

 .و خوب از بد                  

  جا بودم من آن                   
  گذشته در                   
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 - .بى سرود                   

 نبود با من رازى                   

  نه تبسمى                   
  حسرتى نه                   

  

 به مهر                   

 مرا                         

  بى گاه                          
  خواب ديدى در                                

 و با تو                   

 .شدم بيدار                   

  

به هم  آورد: آقاى شاملو، آيا هنر و سياست جائى حرف حرف مى -       
 رسند؟ مى

نواخت، شاه  كشيد و چنگ مى مى آه، بله، حتماً ... نرون شهر رم را به آتش -       
ترين  گفت، بتهوون عظيم مى زد و غزل دمان صدها هزار نفر را گردن مىاسماعيل خو

نقاش بشود  سمفونى عالم را در ستايش شادى ساخت و هيتلر كه آرزو داشت
سرود  مى هاوزن را. ناصرالدين شاه هم شعر سن ترين رنجگاه تاريخ، كشتارگاه زاخ عظيم

زنده  داد سارق را زنده طلا مىپرورد اما براى يك تكه  كرد و نقاش مى هم نقاشى مى
 پوست بكنند. انسان برايش با بادمجان تفاوتى نداشت. خب، بله، يك جائى به هم

  .رسند: متأسفانه بر سر ِنعش ِيكديگر مى
  

به  كنم شعرهاى شما حكايت فريادى از درون تنهائى شاعر فكر مى -       
 .بيرون است

كودك گم كرده مادرى است  نسانى به تنهائىبايد درست دريافته باشيد. هر ا -       
ها به غرايز  هنوز انسان هائى از اجتماع كه هاى ظلمات. در لايه سرگردان در كوچه

ئى است كه  موارد رشوه در اكثر» دوستت دارم«اند جمله  تلطيف شده دست پيدا نكرده
تبديل » احبتص«به  شود و يكى از عللى كه عشق را براى گريز از تنهائى پرداخت مى

تنهائى كه شما  اما آن -كند به احتمال بسيار زياد همين وحشت از تنهائى است.  مى
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تنهائى، چرا  اشاره كرديد مقوله ديگرى است. شعر در نهاد خود فريادى است از اعماق
 كه جهان شاعر جهانى چنان فردى است كه حتا بيشمارىِ خيل ستايندگانش هم

زند.  هرچه بيشترِ تلخى و عمق ِ دردناك آن دامن مىبرخلاف تصور فقط به شناخت 
تعداد همدلان و پذيرندگانش عملاً گسترش دامنه مسئوليت و تعهد او را موجب  وسعت

  نا گفته پيدااست به روز كسى كه حق خطا كردن و  شود، و مى
  

آيد. گلادياتورِ  از او سلب شود چه مى حق خاموشى گزيدن و حتا حق نوميد شدن
ئى بى رحمانه به خود رها شده  مبارزه ى كه بى هيچ سلاحى در ميدان بى عطوفتعريان

هاى آشكارا بى  براى دفاع در برابر بهتان است و جز تعدادى ستاينده غالباً پرتوقع، حتا
 .ندارد شرمانه وسيله دفاعى در اختيار

پروانه  كئى است، و در پيله هم جز ي جهان هر كسى پيله تنگ ِاز پيش ساخته       
گرد خود  شان راخود به وار پيله ها نوغان گنجد. تفاوت قضيه در اين است كه بعضى نمى
پيله به  كنند. اما بعضى ديگر در تنند و برخى ديگر آن را پناه امن خود تلقى مى مى

خود و  شود كه براى رهائى آيند و فريادشان حكايت آوازِ تلاش ِ جانكاهى مى خود مى
و  ئى كه رهائى از آن به آسانى ميسر نيست بندند. پيله ه به كار مىديگران از پيل

  .هاى مقاوم متعدد و گوناگون دارد لايه
   
   

 شاعران بزرگ جهان  -ح

   
تأثير گذاشته يا  به عقيده شما ادبيات اروپائى در شعر امروز ما بيشتر -       

 ادبيات قديم خودمان؟

ت اروپائى، شعر آن ديارها است. اما با فرمايش شما كه ادبيا قطعاً منظورتان از -       
مان  گردد به اوايل صحبت خوانديد كاملاً موافقم. برمى» قديم ادبيات«مال خودمان را 

 .شد غالباً ادبيات منظوم بود فارسى شعر پنداشته مى كه عرض كردم آنچه در

 .تان سوآل برويم سر جواب       

بسته بودم.  يق نيما شناختم. پيش از او فقط به حافظ دلخود من شعر را از طر       
به  بعد برحسب اتفاق به ترجمه فرانسوى شعرى از لوركا برخوردم كه كنجكاوى مرا

 كه رسيد. خريد كتاب پول لازم داشت. تا اين شدت برانگيخت. اما دستم به جائى نمى
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ركساناى مرا كه چاپ  ها اقامت در پاريس به تهران برگشت فريدون رهنما پس از سال
ئى برايم فرستاد كه مايل است با هم ديدارى  بود خواند و به نشانى مجله نامه شده

شناخت دست يافتن  باشيم. آشنائى با او كه شعر معاصر جهان را بسيار خوب مى داشته
كمان را به روى من باز كرد.  هاى او بود كه دروازه رنگين انتها بود. كتاب بى به گنجى

نس و ماچادو و  ور و ميشو، خيمه لوركا، دسنوس و نرودا، هيوز و سنگور، پره آر والو
ها بودند كه بينش شاعرانه مرا كه از نيما آموخته بودم گسترش  ديگران. اين ديگران و

هاى گوناگون زبان و سطوح گوناگون آن آشنا كردند. حتا احساس  مرا با ظرفيت دادند و
ها را در مقدمه  ها هستم. اين مادريم را هم من مديون آن به آموختن زبان نياز شديد

ام. با عطشى استسقائى شعر بزرگان سراسر  ئى بى انتها نوشته كوچه مجموعه همچون
ين، از  آموختم. از ريلكه، از هولدرلين، از نيكلاس گوى ها مى از آن خواندم و جهان را مى

رجمه استادانه آقاى پرويز داريوش از نين و ديگران. حتا با خواندن ت يسه آراگون، از
مرده بود دى. اچ. لارنس كه به شيوه كتاب مقدس نوشته شده است  كتاب مردى كه

جا  سالگى بود. و از آن بار اولش در نوزده تورات برانگيخته شدم براى بار دوم به خواندن
ستم رسيد. جا به خواندن هرچه از متون كهن كه به د قرآن و از آن به خواندن تفاسير

  .ها است ئى از تمامى اين پوسته خارجى زبان من ملغمه بينيد كه نهايتاً مى
 

 خارجى؟ چرا پوسته -       

من ضمن همه كارها  ام. چون چون خود زبان را من مستقيماً از مردم آموخته -       
ت لحاظ قدر از  دانيد. زبان عبوس ِرسمى ترى هم دست زده بودم كه مى به كار مهم

چرانبايد از  دانم رسد. من نمى گوش ِزبان توده هم نمى القائى به گَرد پاى شنگول و بازى
  دستاوردهاى اين 

  
ترين و پربارترين كلمات  ساخت ترين و خوش زبان پويا كه حامل گنجى عظيم از تازه

را هم دارد بهره جست،  است و در عين حال قواعد دستورى ويژه قابل تدوين خودش
 .كرد باز» فرهيختگان«يد پاى آن را به تالار سوت و كور زبان چرا نبا

تجربه خود «جا بايد بگويم اين است كه تجربه هركسى  اما مطلبى كه حتماً اين       
شاعرى بايد  توان آن را به ديگرى انتقال داد. زبان چيزى است كه هر است و نمى» او

 فانه شاعران جوان ما غالباًهاى آن را در عمل تجربه كند. متأس خودش ظرفيت

   .كنند آسانگيرى مى
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كنيد در  هاى دراز خودتان فكر مى سال با توجه به تجربيات شخصى -        
 شود؟ مى گونه ذهنيت به تجربه تبديل شعر چه

شود تا شعرى خود به خود (يعنى كم و بيش  كنم روندى كه طى مى گمان مى -       
  در غياب 

  
بعد شاعر را به نوشتن خود  ر از اراده و دخالت آگاهانه او) شكل بگيرد تاشاعر و به دو

بيرون يا پيرامون شاعر  گيرد كه نخست تجربه دنياى برانگيزد به اين ترتيب انجام مى
درآيد؛ و سرانجام فرآيند  كند تا به صورت ذهنيت شاعرانه او ذهن او را با خود درگير مى

  .شودنهائى آن به هيأت شعرى ظاهر 
 

مطلبى است » انگيزد شعر، شاعر را به نوشتن خود برمى«كه گفتيد  اين -       
ايم ولى قبول و نتيجتاً دركش براى  از زبان شما شنيده كه جاهاى ديگرى هم

 ... كسانى مشكل است

خود من  خب طبيعى است. چون حقيقتش را بخواهيد فهم اين مسأله براى -       
توضيحش  شود طبعاً طور طى مى ام بدانم اين روند چه نتوانستههم مشكل است. و چون 
 .هم برايم غير ممكن است

كند كه  به فعل برساند راهى طى مى كه شعرى را از قوه طبعاً هر شاعرى براى آن       
كامل دارند و كار رابا  خاص خود او است. بعضى از نخست بر همه جزئيات اشراف

احساس مبهم موضوع  . بعض ديگر خوابگردوار در برزخى ازبرند نظارت آگاهانه پيش مى
هاى ديگر.  گونه كنند و بعض ديگر به و تسلط استادانه به شگردهاى سخنورى عمل مى

ببرم. به  ام پيشاپيش به موضوعى كه خواهم نوشت پى من متأسفانه هرگز نتوانسته
فكرى من  از به كومكتر، تا لحظه نوشتن شعرى كه پنهان از من يا بى ني عبارت ساده

مانم و در لحظه زايشش هم حضورى  در ذهنم شكل گرفته است از آن بى خبر مى
 .كند ندارم. فقط از من به صورت ماما استفاده مى جدى

 

مثلاً همان كه  -مگر طبيعى نيست كه يك جرقه شاعرانه  خب،-       
ن را به يارى فوت و شاعر را برانگيزد تا آ -كردند  مى ها به الهام تعبير قديمى

 كند بنويسد؟ ضمن نوشتن ابداع مى هائى كه قبلاً آموخته يا فن
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الهام كذائى در كار است نه موضوعى كه به  خير. در مورد شخص من نه آن -       
كه  و فن هم پرورنده آن نيست. چنان ئى در ذهن بتابد. فوت قول شما به شكل جرقه

دانم چه خواهم نوشت نه  هنوز مى شود نه ادر مىگفتم، وقتى آن فرمان مرا بنويس ص
قدر كافى است كه قلم روى كاغذ  همين .آيد ها پيش مى نيازى به استفاده از فوت و فن

كه شعر پرده از جمال خود  بيايد. به همين سادگى. تنها پس از اين مرحله است
  .دارد برمى
 

ها  دنبال فرا گرفتن ها و به چيزآموختن ها و دودچراغ خوردن پس آن -       
 آيد؟ نمى كدام به كار شود؟ هيچ ها چه مى دويدن

  لازم داشته باشد  تان شده است و خود شعر هرچه را كه ها جذب جان همه آن -       
  

شگردهاى سخنورى را، و  هاى مورد نياز و تصويرها و آورد: كلمه دارد با خودش مى برمى
و تبديل كلمات هم  ى به اصلاح عبارات و تغييربا چنان گزينش دقيقى كه غالباً نياز

ئى در شعر  پيچيده شود مصداق آيد. تا جائى كه حتا گاه با شگفتى معلوم مى پيش نمى
بيان شده  ئى كه ذهن در حالت نا خودآگاهى ساخته در كمال سهولت به يارى كلمه

كه، خب:  يريمقدر بپذ كنم بيش از اين به اين موضوع نپردازيم. همين فكر مى -است! 
 !همين و بس -» شعرى به وجود آمده.«

ام هم چيزى است در  طور نوشته فلان شعر را چه كه براى من گاهى حتا تصور اين       
خواب بيدارم كرد و   بستنش. يك بار شعرى از ادامه همان حالت مهاجمه شعر و شكل

برخورد قطرات گمان كردم كه صداى  كرد و من نوشتمش. شعر حكايت از بارشى مى
كرده انگيزه نوشتن آن شده است  معدود بارانى كوتاه بر شيروانى خانه همسايه بيدارم

خانه او گذرانده بودم، نشان  كه بعدها توضيح شاهد قضيه، دوستم پاشائى كه شب را در
بوده است، چون نه فقط  داد چنين چيزى واقعيت نداشته و تصور من توجيهى ذهنى

   آن روز در تاريكى
  

دارى هم در همسايگى او وجود  شيروانى سحرگاهى بارانى نباريده بود اصولاً خانه
  .و ماه توضيح داده است نداشت. آقاى پاشائى اين قضيه را در كتابش انگشت

  

 قائليد؟ هائى ارزش در شعر براى چه ويژگى -       
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شود  يژگى تعبير مىو كه در هر هنرى آنچه به به عقيده من نه تنها در شعر بل -       
خارج اثر وجود  چيز از پيش ساخته و به عبارت ديگر ارزش استانداردى نيست كه در

صفت اخلاقى  داشته باشد و هنرمند آن را به كار بگيرد يا نگيرد. ويژگى هم مثل يك
سرِ  .شود كه در موقعيت مورد سنجش قرار بگيرد فقط هنگامى به ارزش تبديل مى

 ست اما كسى كه براى اثبات اتصّاف به اين صنف با رانندگى نانترس داشتن عالى ا

محتاطانه در جاده لغزان پيچاپيچى خود و ديگران را به كشتن بدهد احمق قدر اولى 
  .نيست بيش

  
  

  هاي دور و گو از سال يك گفت
 

  1345در سال   فردوسي  ي با مجله  ساعته 17  گفتگوي  از   هايي بخش
   

  كند؟ مي  را طي  اي مرحله  دارد و چه  وضعي  امروز چهنظر شما شعر   به -
خواهد   نسل  اين  شعر را مديون»  كشف»  فارسي  و هنر زبان  ادبيات  تاريخ  اعتقاد من  به

ـ   بگذريم  شد ـ از چند شاعر كه مي  شعر عرضه  نام  به  چه روزگار، آن  اين  بود. زيرا تا به
، بلكه در ديگر  فارسي  و در زبان  در ايران  فقط  . نه است  هنبود  جز نثر منظوم  به  چيزي

  .  قرار است  بر همين  ها نيز وضع كشورها و زبان
  شد.   شناخته  بود كه  اول  از جنگ  تنها پس  ديگر شعر خالص  عبارت  به

  ايه در سال  كه  انكار نيست  قابل  واقعيت  . اما اين جا نيست اين  و چرايش  چون  جاي
  دور شد، منطق  ، از ادبيات خود را بازيافت  شعر استقلال  بود كه  و دوم  اول  جنگ  ميان

در   يكسره  جا كه كرد تا آن  ) نزديك (و بعدها: نقاشي  و رقص  موسيقي  منطق  خود را به
جا بالا  تا آن  رابطه  قطع  . كار اين گسست  خود را با ادبيات  و رابطه  ها قرار گرفت تراز آن
تنها   ميرزا و بهار و شهريار وديگران  از شمار ايرج  كساني  توان  ديگر نمي  كه  است  گرفته

تنها   زماني  (كه  و قافيه  ) را با وزن چسب و دل  (احتمالا شيرين  سخناني  كه آن  دليل  به
  امتياز شعر و نثر   وجه

  
در   توان  ديگر نمي  كه چنان . هم دانست كشند شاعر  مي  نظم  رشته  ) به شده مي  شناخته
ديگر ـ   نيز راهي  نقاشي  داد. چرا كه  نام  را نقاش  الملك   كمال  از گونه  ، اساتيدي نقاشي
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از   كه  گونه  و معنا ـ بدان  . در شعر، منطق است  گرفته  اشياء زيبا ـ در پيش  جز ثبت  به
  .  رود ـ موجود نيست انتظار مي  ادبيات
  گويد:  شاعر مي  كه  وقتي

  بر او بزن   زخمي
  تر از انزوا!  عميق 

  )  الوار ـ در (ميعاد آلماني   پل
  آن  و نشانه  است  احمقانه»  قدر است  انزوا چه  عمق»  ريشخندآميز كه  پرسش  ديگر اين

  شناسد.  مي  ، هنوز گاو را تنها از شاخش پرسنده  كه
دهد   انتقال  خواننده  خود را به  احساس  است  نوشته  چه آنباشد با   اگر شاعر توانسته

  ...  است  معركه  پس  كلاهش  . وگرنه با اوست  توفيق
: ـ شعر  شما بگويم  كند: به مي  را طي  اي مرحله  حاضر چه  شعر در حال  كه و اما اين

  ديگر تلاشي  هم  رانگي  و معركه  سرايان و غزل  سازان قصيده  و تلاش»  است  شده  يافته«
  . ما راجع بسيار خوب.»  فهميم ها را نمي حرف  اين  ما معني«گويند   ها مي . آن است  عبث

    اين»  معني»  به
  

بمانند؟ بروند   در معنايش  خوانند كه فهمند؟ چرا مي  ؟ نمي ايم نكرده  ها ادعايي حرف
  با اين  پندارند كه  مي  . اينانكنند  را دوره  شان قطور وحشتناك  هاي ديوان  همان

  انگيز نيست ما شگفت  اند؟ براي برداشته  معما پرده  خود از كدام  هاي گفتن»  فهميم نمي«
  هاي در سال  آثار خويش  گواهي  به  كه  بختياري   استاد پژمان  با ذهن  مفاهيم  اگر اين

و   من  گمان بي  نمايد، چرا كه به  كند، بيگانه مي  زندگي  از سعدي   پيش  قرن  حدود يك
  مي  سخن  مشترك  ، با كلماتي است  مانده  واپس  از روزگار خويش  هشتصد سال  او كه
  . بيگانه  زباني  اما به  گوئيم

  

  است  نبوده  مقصود شاملو گويا اين: « است  گفته  اي . آزاد در مصاحبه م  آقاي
  . اين نيست  زمانه  اين  مناسب  فرم  غزل  است . او معتقد گفت  غزل»  توان نمي« كه

و   امر مشخص  يك  يا فرم  نمايد. اما قالب  مي  هم  و منطقي  است  ؛كلي حكم   يك
  .  نيست  كه شناخته  از پيش

خواهد  مي  كه  سرا هنگامي غزل  ؟ مگر يك طور نيست چه  پرسم مي  من
  در اختيار دارد. ـ با اين  قالب چند تا  هم  روي  كند به  را خلق  شاهكارش
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  مشخص  تم  يك  يا فرم  قالب  گوييد كه طور باز مي چه  محدود و معين  هاي قالب
  ؟  نيست  شناخته  و از پيش

  .  است  و مشخص  شده  سرا، كاملا شاخته غزل  ، براي و قالب  فرم  اولا كه
  به  ضمير خود تنها و تنها محدود استال  ما في  شعر يا در بيان  او در خلق  ثانياً آزادي

  است  سازند و وزن را مي  جمله  ها هستند كه ، ديگر، قافيه از آن  . پس اول  بيت  يك  همان
  كند و مي مي  انتخاب  خويش  افاعيل  فراخور ظرفيت  ها با به جمله  بنا كننده  كلمات  كه

كار ديگر   چه  كردن  جز پرداخت  ا بهسر از غزل  ميانه  ريزد. در اين  پذيرد و دور مي
  ؟ ...  است  ساخته
  ماند كه مي  متقاطع  كلمات  هاي جدول  از اين  يكي  كننده  حل  ، بينوا به خواهي  راست
  باشد!   درآمده  عموديش  هاي ستون
نيز اگر   اينان  كه ديگر را بگذاريد كنار. گو اين  دوتاي  و يكي  رومي   و ملاي حافظ 

  نكرده  حاصل  آشنايي  غزل  داشتند و با شعر تنها در قالب مي  روي  پيش  بازتري  هاي افق
كار   كار اينان  همه  تاختند. با اين كجاها مي  را تا به  انديشه  خنگ  بودند، خدا داند كه

  .  خويش  با مقلدان  قياس  در مقام  چيزي  و نه  است  نبوغ
  

  دارد.   خوب  دو مثنوي  يكي  ود شاملو همگويد: خ .آزاد مي م  آقاي
  

  و سعدي   ، در عصر حافظ  دو مثنوي  يكي  آن  ندارد. نوشتن  اعتبار چنداني  حرف  اين
و   غزل  در قالب  چه ؟ آن هست  اي تازه  حرف  چه  دو مثنوي  يكي  . در آن است  بوده  ممكن
  . ام كرده  از الوار نقل  دو سطر كه  يناز تراز هم  است  هايي نشيند، انديشه نمي  مثنوي

  تان خنده  از من  خود شما پيش  بندم  مي  درآريد. شرط  رباعي  يك  صورت  را به  آن
  شعر ناب  ميان  دادن  آشتي  در مرحله  ما اكنون  كه  گفت  توان  مي  كنم مي  بگيرد! گمان

  بر سر اين  بسياري  . نيروي هستيم ) (از نظر فرم  فارسي  (از نظر محتوا) با شعر گذشته
  . است  حاصل بي  سخت  من  عقيده  به  شود كه مي  كار صرف

  

  آيد؟  مي  عمل از شعر امروز به  و اصولي  آيا انتقاد صحيح
آلود   خشم  گرايد و با حالتي  مي  سرخي  به  صورتش  شنود رنگ  را مي  حرف  اين  (وقتي

  گويد:) مي
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كنيد! انتقاد   مي  عجيبي  سؤال  شد! ـ چه  خفه  توان  مي  خوب  قط، ف محيط  در اين
در   شما مقالاتي  در مجله  از هرگز دكتر براهني   ، پس ؟ فقط است  كدام  و اصولي  صحيح

.؛  گويم  را مي  رسيد. طلا در مس   چاپ  به  مجموعه  بعد، در يك  كه  نقد شعر نوشت
. دكتر  نيست  نيز كافي  حتا در حد خودش  كه  است  طبيعياما   است  جالب  كتاب  مطالب

  زيرا جز در يكي  است  شده  كلي  و ناخواه  نباشد، اما خواه  كلي  هايش حرف  است  كوشيده
    ارائه  اي نمونه  كم  دو مورد، دست

  
  

واهد خ مي  و چه  چيست  منظورش  بتواند بفهمد كه  ها انسان مدد آن  به  كه  است  نداده
  بود؟   نبود ديگر چه  هم  ، اگر همين همه  بگويد. با اين

از   كه اين  نويسند. منتها بدون نقد شعر مي  ديگر هستند كه  دو تن  غير از او، يكي
» بر«را از » هر»  معروف  اصطلاح  باشند و به  داشته  كار اطلاعي  اين  اصول  ترين ابتدايي

  بدهند.   تشخيص
  دارد. خواه  گزاري كتاب  به  عجيبي  علاقه  كه  است  غيب  دست  عبدالعلي  يآقا  اين  يكيش

  يا داستان  فلسفه  ، خواه تاريخ  تأتر، خواه  باشد، خواه  يا امروزين  شعر كلاسيك  كتاب  اين
  است  شده  دستگير من  جا كه ! تا آن روزگار است  از عجايب  ... و اين  يا هر چه  ا رمان ي

نمايد  مي  عجيب  چه . و آن نظر نيست  ها صاحب رشته  از اين  يك  در هيچ  گرامي  ذات  اين
  . است  صادر كردن  نظرانه  صاحب  و احكام  نظر نبودن  صاحب  همين
  دم  را كه  كتاب   چند جلد راهنماي  بگذاريد همين  ندارم  بدانيد قصد شوخي  آنكه  براي

  كنيد:   . ـ نگاه بدهم  تان نشان  است  دست
  ...)   پرده  در پنج  (نمايشنامه  سرگشته   بر بلبل  ، انتقادي7  ـ شماره  چهارم  * سال
  هاي داستان  مجموعه»  زندگي   بر در سينماي  انتقادي 12و  11  ـ شماره  چهارم  * سال

  ...)   كوتاه
  شعر نو ...)   عه(مجمو  آينه   بر باغ  انتقادي 6و  5  ـ شماره  چهارم  * سال

احتمالا در حدود   است  ممكن  انتقاد شعر كه  اين  به  كنيم  فرموديد؟ ـ حالا نگاه  ملاحظه
  .  ام كشيده  خط  زيرش  من  كه  هايي جمله  اين  كنيد به  ما باشد ـ و گوش  صلاحيت

و   است  قويها  در آن  شكني  سنت  به  تمايل  نوع  يك  كه  است  از شاعراني  . شاملو 1
  ...  است  كار آنان  ، شكل شعر آنان  ي خصيصه  نخستين
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كار، و   و شكل  لفظ  تر به بيش  كه  هايي حتا در قطعه  سراينده  قوي  . فكر و احساس2
تراز  هم  فكر و احساس  و شعر او غالباً از لحاظ  است  نيز متجلي  شده  توجه  معني  تر به كم

  .  است
  قرار داده  كلمات  را بر موسيقي  شاعر بنياد شعر خويش  كه  چيز بايد گفتاز هر   . قبل3

  .  است
  .  است  أ) نثري خژرزش (ررخس  بيان  شعر صرفاً يك  . گاهي4
  

» لبريز  نفرتي«و از » اصرار« و »  دو شبح»  به  موسوم  مثلا شعرهاي  كه  اينجاست  (جالب
  !)  است  برده  منا» نثر»  اين  هاي نمونه  را بعنوان

  دروني  ؛ حالات مقتضاي   به  سراينده  ولي  شده  سروده  قديمي  ها در اوزان قطعه  . بعضي5
بر   شود كه مي  ملاحظه  كنيم  مي  شعر را تقطيع  ... وقتي  كرده  ها تصرف در آن  خويش

  گردد.   مي  يا كم  اضافه  هايي حركت  شده  انتخاب  وزن
  را مثال»  اتفاق«، و » خاموش  ي قلعه  حريق«،  است  اين  ، مثل ، قطعات نوع  (و از اين

  ، نه شده  سروده  ثابتي  هاي ها در وزن آن  ، همه انبياء و اوليا قسم  همه  به  كه  است  آورده
  !) است  شده  ها كم از آن  يك  از هيچ  سيلابي  و نه  ها اضافه از آن  يك  هيچ  به  سيلابي

  صورت  ها را به ، آن كرده  توجه  از كلمات  هر يك  ، شاعر روي فاقد وزن  هاي ر قطعه. د6
پرانتز و   چون  ي هاي ، علامت اضافه ، به امتداد داده  صفحه  (؟) تا پايان  و افقي  عمودي
  را زير تأثير اين  خواهد خواننده . شاعر مي است  مكرر شده  نحو نماياني  آكلاد به
  ا قرار دهد (!) ه علامت

  نويسد:  مي  چنين  آورده  را مثال» كيفر»  قطعه  خويش  ادعاي  اين  اثبات  ، براي وقت  و آن
    است   در اينجا چار زندان

  چندين   ، در هر نقب نقب  دو چندان  هر زندان  به
  مرد در زنجير ...)   چندين  ، در هر حجره (حجره  

  دوم  يا مصرع  خط  . ولي  كامل  است  اي ـ جمله  گفت  مصرع را  ـ اگر بشود آن  اول  مصرع
  شود!! سراينده مي  تمام  و چهارم  سوم  خط  از خواندن  و پس  است  ناقص  تنهايي  به

    است  خواسته
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  رسد كه  نظر مي  ها قرار دهد اما به هاـ مصرع خط  بين  ارتباطي  آكلاد را وسيله  علامت
  (!)  است  ها يكسان اين علامت  يا نبودن  بودن
  نويسد:   مي  ، چنين مهم  كشف  از اين  ، پس وقت  و آن

  ؟  نيست  كتابت  در فن  تفنني  : آيا اين است  اين  پرسش
  راهنمايي  داعيه  شود كه مي  چاپ  اي انتقاد در مجله  عنوان ، به اباطيل  فكر كنيد، اين

  دارد. 
  واحد روشن  را در آن  ، چند نكته خواندم  تان براي  كه  تيمزخرفا  قسمت  ششمين  اين
  كند:  مي
  داند كه مي  . نه است  اطلاع بي  يكسره»  نيمايي  وزن»  از اصول  ، ناقد محترم كه اين  . اول1

  چه  ها تابع و بلند شدن  كوتاه  اين  داند كه مي  شوند و نه و بلند مي  ها چرا كوتاه مصراع
  .  است  قواعدي و  قانون

،  : حجره از نوع  ، چيزي جانوري  هيچ  بفهمد كه  تا كسي  است  كافي  شعوري  ترين . كم2
دهد.  نمي  شعر، ارائه  از يك  مصراع  يا يك  خط  يك  عنوان  مرد را به  در حجر، چندين

  . سطر مستقل  يك  ، نه است  يا مصراع  خط  از يك  ، قسمتي اين  ولاجرم
  ؛ يك است  دنيا رسم  جاي  در همه  است  غافل  نكته  ناقد دانشمند شعر، از اين  ن. اي3

سطر   بود، در انتهاي  سطر معمولي  يك  تر از گنجايش طولاني  سطر شعر را ـ اگر خيلي
  آن  جلوي  نشود، آكولادي  اشتباه»  سطر مستقل»  با يك  كه آن  نويسند، و براي  زير مي

  گذارند.  مي
  :  است  مطرح  ديگري  جا مسأله . اما اين نيست  عيب  چيزي  رگز ندانستنه

  از به») ناميد  را مصرع  اگر بشود آن»  ايشان  قول (به  مصراع  دهد كه مي  شعر، نشان  وزن
  مي  پايان  در اينجا به  پيدا كرده  كشش» در زنجير«شود و تا  مي  شروع»  هر زندان«

  رسد.
  سطر دوم  دنباله  و چهارم  سطر سوم  كه  است  آكلاد فهميده  از علامت  هن  ناقد محترم

  از روي  نه  ، و بالاخره او فهمانده  را به  حقيقت  اين  كلمات  شعر و كشش  معناي  ، نه است
  .  است  را دريافته  شود) موضوع نمي» جامد»  سطر چهارم  تا انتهاي  (كه  وزن

  
كند  صادر مي  دارد و حكم برمي  قلم  موجود گرامي  اين  وقت  د: آنخدا ببيني  شما را به

  يا مرا كه» ها قرار دهد! مصرع  بين  ارتباط  آكلاد را وسيله  علامت  خواسته  سراينده»  كه
شاعر را از   شود و ذهن شعر مي  طبيعي  در جريان  انحراف  سبب  و قافيه  وزن»  معتقدم
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  بنياد شعر خود را بر موسيقي»  كه  آن  كند به مي  متهم» رددا  و شهود باز مي  كشف
  !».  دهم قرار مي  كلمات
ها نيز،  و جز اين  و موسيقي  تأتر و داستان  درباره  ايشان  حضرت  ترديد منشات  بدون

  . قبيل  از همين  است  چيزهايي
را گرد خود   نظري  حبصا  نويسندگان  چنين  كه  ارزشمندي  نشريه  آن  حالا فكر كنيد به

و   ذوق  عصاكش  اينان  كه  بينوايي  خواننده  آن  . و فكر كنيد به است  كرده  جمع
  هستند!   اش انديشه

  درست  است  ناقد شعر را نتوانسته  حضرت  كه  جاهاست  ، بعضي»نقد شعر»  در همين
  است  را خوانده» درازا«مثلا   كه  . چنان فرو رفته  بحر حيرت  به  بخواند و در نتيجه

را »  دلتنگي«و » بند  پاي. « است  بند) را خوانده (نظير دست» بند  پاي«و » درازها«
  كه  است  گرفته  آخر نتيجه  دست  كه  است  اين  ها ... و جالب و جز اين»  دلبستگي«
  . !» فارسي  و شعر وسيع  با زبان  آشنايي  نداشتن  علت  مگر به  ها نيست اين«

  نويسد:   مي
  دارد كه  پدر و مادري  . بلكه و شهود نيست  كشف  شود و حاصل نمي  نازل  از آسمان» نو«

  تواند باشد.  نمي  كهن  ادبي  هاي جز آثار و سنت
  كند:  مي  نقل  از كانت  خويش  حرف  ناقض  خود، چيزي»  نظريه»  اثبات  ... و براي

  را از همه  . زيرا آن است  نبوغ  خود را مديون  خاستگاه و  ديگر است  شعر برتر از هنرهاي
  ، نبوغ تازه  در ايجاد روش  داد ... پس  انجام  و قاعده  مثال  طبق  توان تر مي هنرها كم

  شود:  مي  ها تحميل و سنت  و محيط  تجربه  كند و به مي  دخالت
  گيرد:  مي  نتيجه  چنين  دو عقيده  آخر از برخورد اين  دست  كه  ... و ياللعجب

  
  و غيره»(!) آورد  شكل  بروي  و شكل  گرفت  را نديده  كهن  نظم  هاي شود سنت نمي  پس«

  كورش  . چنان هيچ  گشايند كه نمي  ها هستند. گرهي ما اين  هاي  . بلينسكي  ... بله
  بي  يسندگان نوو   اطلاع بي  ها صبر بايد! ـ سردبيرهاي را سال  بازگشودنش  كنند كه مي

  بايد كرد؟ ...   . ـ چه  تر از آنان اطلاع
»  و علم  دانش  به  فقط«ظاهراً   كه  مجله  : در يك نيست  چنين  رشته  در اين  فقط
  دانش  سطح  و بالا بردن  عمومي  ازدياد معلومات  براي  كه  است  اين  پردازد و ادعايش مي

ها  فرانسوي  بود كه  نوشته  در پايان  داده  داد سخن  يي» هستار»  يابد، درباره نشر مي  عامه
از   نامردانه  چنين  كه  جاني  بدبخت  گويند! و اين  مي»  ووآلاكته«را »  سياه»  اين
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  نان»  عامه  عمومي  دانش»  كردن  منحرف  جويد و از راه سود مي  سردبير مجله  اطلاعي بي
  يا به  كهكشان  همان»  شيري  راه«يا »  ووآلاكته»  كه  ستا  دانسته قدر نمي  خورد، اين مي

ناقد   هم ما، آن  علمي  مجلات  يا مترجم  نويسنده  است! اين»  مكه  ي جاده«ديگر   عبارت
  ! ...  غيره  شعر و تأتر و داستان  محترم

  !  پرسم  مي  كند و من مي  تازه  شاملو نفسي
  

  كه  گيرم مي  طور نتيجه اين  ها هستند و من ينما ا  )هاي شما گفتيد (بلينسكي 
باشد   امر قرار گرفته  اين  ي اوليه  حتا در مراحل  كه  نداريم  ماهنوز منتقدي

  گوييد؟  مي  شعرا چه  بعضي  ي درباره ولي
دهد و  مي  را تكان  كند و سرش مي  دوزد مكثي  مي  صورتم  را به  شاملو نگاهش(

  ) دار است معنيبسيار موجز و  جوابش
  
  
اند،  بوده  ناقد شعر خود يا ديگران  خوب  ايد، اگر شاعران را داده  خودتان  جواب  خودتان«

  ». هستند  لابد هنوز هم
  چاي به  زند و اشاره  مي  آتش  كند سيگار ديگري مي  را تمام  اش شاملو جمله  (وقتي

خورداو  مي  چشم  به  ار زرد و لهيدهسيگ  ته  پانزده  از ده  بيش  كند. در جاسيگاري مي
.  كنم برگزار مي  سكوت  به  هم  دهد و من نمي  اخيرش  هاي حرف  براي  توضيحي

  يك»  الذكر همان  سابق  سؤال  خواهد پاسخ او مي  كه  كنم مي  استنباط  چنين چون
  كه  افتم ميفكر   به  كند، من مي  نزديك  هايش لب  او سيگار را به  باشدوقتي»  جمله
  ) .كنم  مطرح ديگري  هاي حرف

  

و   را تصحيح  شما چند كتاب  پيش  چند سال  دانيد كه  ! ـ مي خوب
ها  ديگر ـ اين  دو كتاب  و يكي  گنبد نظامي   و هفت كرديد ـ حافظ  گذاري نقطه

ايد  داده  تغيير عقيده  چه  چند سال  در اين  بپرسم  خواهم ـ مي  گويم را مي
شاعر   يك  درباره  وقتي  آدم  است  : ممكن دهم مي  شعرا.توضيح  اين  بارهدر

تر  جدي  و مطالعات  ـ و بعد در اثر مرور زمان  باشد حتا ؛ايماني  داشته  اي نظريه
  دهد.   شاعرتغيير عقيده  همان  تر درباره و دقيق
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  دانيد منظورم  يم  ـ البته  وجود آمده در شما به  تحول  اين  بدانم  خواهم مي
و   شاعر نيست  گوييد نظامي مي  جا كه ـ مثلا آن  تان و عقيده  در انديشه تحول

ـ   حافظ   ي درباره  كند ـ يا نظرياتي مي  شعر نزديك  پايه  به  را درلطافت  نظمش
،  ـ فردوسي  ادب  شيوخ  اين  داريد، درباره  اي عقيده  حالا چه بدانم  خواهم مي

  .  گويم را مي  ونظامي  ، حافظ سعدي،  مولوي
  از شاعران  بسياري  او، حتا از افق  افق  كه ، گو اين دانم مي  شاعران  ترين را موفق حافظ «

. با  است  لمس  كاملا قابل  چيزي  حافظ   . نبوغ است  روزگار ما نيز محدودتر بوده  متوسط
و اشعار   در احوال  اي چند جانبه  اديانتق  نيازمند بررسي  حافظ   ، شناخت همه  اين

، و  و يا غيرآن  زبان  يا فارسي  ايراني  ، خواه ام شناخته  من  كه  از شاعراني  يك . هيچ اوست
اند.  نبوده  و دور از دسترس  حد عظيم  يا امروز، تا بدين  اعصار گذشته  به  مربوط  خواه

اشعار   ترين در پرمايه  توان  مي»)  فراوان  با تلاش»  (فوقش  كرد كه  شايد ادعا بتوان
، اما هرگز  هايل  ماهر در گردابي  شناگري  خورد كه  غوطه  چنان  اليوت   چون  شاعري

    اين  حافظ   ي درباره  توان  نمي
  

تنها   كني  اش اگر از دور نظاره  كه  است  عظيمي  ، كوهستان كرد ـ اين  ادعايي  چنين
از   حتا يكي  كه آن  بي  شوي  نزديك  آيد؛ و اگر بدان مي  دست  به  از آن  كلي  طرحي
  رود.   در مي  به  از دستت  آن  كلي  كرد، طرح  بتواني  را فتح  هايش صخره

  نيز بر سر آن  و حال  ام زده  تر حرف  پيش  و نظامي   فردوسي   ي خود درباره  از نظريات
  ي در مجله  كرديد (از فردوسي   اشاره  كه  در عقايدم  تحولي  هيچ  . بدون ها هستم حرف

در   ـ و از نظامي » شناسند! مي  ادب  رجال»  چنانكه  ، نه  ، فردوسي  عنوان  آسيا تحت
  گنبد ).   هفت  هاي افسانه  ي ديباچه
 كار او  و فرم  زبان  او مديون  توفيق  دليل  همين  و به  است»  شاعر بالفطره«،  مولوي 
  مي  لطمه  سختي  به  اشعارش  ي شاعرانه  محتواي  ، به و فرم  : زبان عكس به  . بلكه نيست

  شده  اي»  با مطالع  مشهورش  كشد؛ حتا در دو غزل زير مي  خود به  را از اوج زند و آن
  از شمار آن  وي» جگرخوار مرا  يار مرا، عشق«و » ، دور مشو! دور مشو در جهان  غره

و   بروز و ظهور، نيازمند اسباب  ، براي آثارش  ي شاعرانه  محتوي  كه  است  شاعراني  دسته
  و قالب  فرم  نياز به  احساس بي  است  توانسته مي  ديگر، مولوي   عبارت  به  نيست  يي وسيله
  به  كه  است  شعر بسرايد. زيرا او نياز نداشته  و چه  و چه  و قافيه  و رديف  خاص  كلمات
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تا ديگر هر چيز را   است  بوده  كافي  عشق  او، فقط  براي». بيايد«انتظار بنشيند تا شعر 
  .  اوست  او، در خميره  نيز در ذات»  عشق«شعر ببيند و هر صدا را شعر بشنود. و 

  
  

بارها   كه  بود: چيزي  بلندپرواز را بسته  عقاب  اين  هاي ، بال و قافيه  قيدهاي فرم  دريغا كه
  و بارها فرياد ملا را برآورد. 

  
  و، دلدار من  انديشم  قافيه

  ، جز ديدار من  منديش  گويدم
  

  با دبير  را گو همگي  و مفعله  قافيه
  

  مرا!   كشت  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن
  

  را   توفيق  بيفزايد مي  چون
  را! ...  بشكند ابريق  مي  قدرت

  
  در فضاي  كه  جوشاني  ي چشمه  بود، اين  شده  زاده  در زندان  كه  مجسمي  آزادي  ملا، اين

ها  ها و سال قدر سال . ـ آيا چه است  من  هميشگي  ، بود افسوس محبوس  يي كوزه  تنگ
  بگشايد؟   زباني  به  ، منفذي گونه شعر، بار ديگر اين  بايد بگذرند تا سيلان

  خود ديده به  فارسي  امروز زبان  به تا  است  ناظمي  ـ بزرگترين  من  عقيده  ـ به سعدي 
  ناشر افكار ادباي  كه  حاضر، در مجلاتي  نسل  رسيدن  از عرصه  تا پيش  كه  . همين است

  بحث  به  قبيل  از اين  مضحكي  هاي پرسش  گاه بود گه  مرز و بوم  اين  فرهنگستاني
  منظوم  بيان  كه  است  نآ  نشانه» يا سعدي؟  تر است بزرگ  حافظ «شد:   مي  گذاشته
  زند.  با شعر پهلو مي  در لطافت  ، گاه  سعدي 
  قديميان  چه جز آن به  داريم  ديگري  استنباط» شعر»  امروز از كلمه  ما كه  اما براي
  و   كفش  مقايسه  به  و سعدي  حافظ  ي اند، مقايسه كرده مي  استنباط
  ماند.   مي  ترشي  بادمجان
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را   يكي  محمد و وي  الدين  جلال  بين  توانم نمي  ولي  دانم  مي  را شاعر بزرگي  حافظ   من
  .  كنم  انتخاب

  
  . فرض است نشده  هنوز دنيا تمام  چون  است  بوجود نيامده  شاعر جهان  ترين هنوز بزرگ

كار   نكند؟ اي مي را انتخاب  شاعر جهان  ترين بزرگ  كسي  چه  است  ، دنيا حالا تمام كنيم
  باشد.   دنيا را خوانده  شعرهاي  تمام  انسان  كه  است  اين  مستلزم

  اين  . اگر منظورتان چيست»  كلاسيك  در ادبيات  تبحر داشتن«از   منظورتان  دانم  نمي
.  چيز بنويسد، نه  گلستان  شيوه  ـ و به  سعدي   امروز بتواند مثل  نويسنده  يك  كه  است
  .  ، البته كلاسيك  با ادبيات  ندارد. اما آشنايي  كار لزومي  اين

در هر   هر ذوقي  ، صاحب ، عكاس ، آهنگساز، هنرپيشه ، بالرين ، شاعر، نقاش نويسنده
و   خود را از آثار گذشتگان  ذهن  ي باشد و گنجينه  بايد در كارآموختن  ، هميشه هنري

  كه  است  ، امروز ديگر ؛ مسخره هست  كه  ، چيزي است  پربار كند. طبيعي  معاصران
بگذارند ... آشنا   المعجم  خواندن  خود را به  ، وقت خودآموزي  عنوان بنشيند و به  شاعري

اعصار   قبور مردگان  در گرد و خاك  كه  است  تر از آن خود، واجب  با آثار زمان  شدن
  .  واگذاريم  محققان  كار را به  . اين بكاويم  گذشته

دارند.   عصر بر عهده  آن  هنري  را، ناقدان  هنر هر عصري  رهبري  كه  ام ارها گفتهب  من
  !)  گفتم  سخن  از ايشان از اين  پيش  كه  نيست  از ناقدان  دسته  آن  منظورم  است  (طبيعي

  
  

و   ناقد فهيم  دارند. و يك  كامل  آشنايي  هنري  رشته  آن  با تاريخ  ، ناقدان در هر رشته
بار   اندازد، بلكه خود مي  و منطقي  صحيح  خود را در مجراي  تنها هنر زمان  ارزشمند، نه

  كند.  مي  سبك  آثار گذشتگان  ي مطالعه  را نيز از لحاظ  هنرمندان
  كتابي  فلان  از مطالعه  روم  شمار مي  خود به  دوره  از شاعران  يكي  كه  من  است   طبيعي

را از   ، شعر فارسي و صحيح  درست  برداشت  ارزشمند و يك  نتقاديديد ا  با يك  كه
شخصاً   كه  شود تا اين مي  دستگيرم  تر مطلب بيش  باشد، بسي  تا نيما نقد كرده رودكي 
را   و بلند اعصار مختلف  و كوتاه  ريز و درشت  شاعران  هفتاد مني  هاي و ديوان  بنشينم

  ؟  چه  هك  . ـ و تازه زير و رو كنم
  جدا كنيد.   و شعر را از هم  ادبيات  كنيد و حساب  لطف  اما شما هم
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، اما  است  پركني  چيز ذهن  البته  عروضي  اوزان  كه  ، بايد بگويم عروضي  در مورد اوزان
  شاعري  : هيچ شما بگويم  را به  ، اين ؟ـ تازه هست  عروضي  چند تا وزن  رفته  هم  مگر روي

  كرده  زور سرهمش  ، يا به شده  الهام  بهش  اصطلاح  به  را ـ كه  اي د فكر شاعرانهنشين نمي
  براي  يكي  كدام  عروضي  كند ببيند از اوزان  كاغذ بنويسد. بعد بيايد و بررسي  گوشه  يك
  شاعرانه  ، انديشه وزن  آن  از انتخاب  ، و پس تر است مناسب  شاعرانه  فكر و حال  آن  بيان
  بچيند.   عروضي  وزن  آن  چينند ـ توي مي  قوطي  توي  كه  شيريني  قطعات  را ـ مثل  اش
  ) چنين كنم مي  (گمان  سرايان  ، چرا، قصيده . فقط است  نكرده  كاري  چنين  شاعري  هيچ

اند فكر  كرده مي  اند و سعي گرفته  را در نظر مي  مطنطني  ها اوزان اند: آن داشته  روشي
  دست  ) توفيقي كنم مي  گمان  كنند منتها، آخر سر (باز هم  تحميل  وزن  د را بر آنخو

  گونه  طبعاً هيچ  كه  او با وزني  گرفتن  شاعر و كشتي  از تلاش  هست  كه  ، چيزي داده نمي
  هر دو طرف  خود را به  كه  شده پيدا مي  ديگري  و مضمون  دهد، وزن نمي  نشان  انعطافي

  بطلان  شاعر خط  قبلي  انتخاب  و فكر و وزن  طرح  به  هم  است كرده مي  لتحمي
  .  داشته خود وا مي  انتخاب  شاعر را به  و هم  كشيده مي

  صورت  ، به شاعر بالفطره  يك  براي  عروضي  اوزان»  ندانستن«و »  دانستن»  بنابراين
و يكجا »  با هم«را   ، شعر و وزن ستمعتاد ا  وزن  اگر شاعر به  نيست  مطرح  اي مسأله

  : آيد كه مي  ذهنش  بشود، توي  روشن  كه  چراغي  مثل  ناگهان  يعني». گيرد  مي«
  اين  گوياي  كه  شكل  را، با اين  كلمات  و اين  ، پل رود پيچان  روي  ماند، به  خفته  اژدهايي

  :  تنشود ريخ  ديگري  وزن  توي  كنم مي  باشد، خيال  معني
  را ماند و   خفته  ، اژدهايي رود پيچان  روي  ، به پل
  

  :  گفت  چرا، شايد مثلا بتوان
  را پل   خفته  اژدهايي  رود پيچان  ماند به

،  اول  در وزن  ـ ولي»  مستفعلن«تكرار   آخري  و اين  است»  فاعلاتن«، تكرار  اول  وزن  كه 
  و در وزن  زحمت  به  كلمات  كه  پيداست  دوم  دارد و در وزن  تري طبيعي  حالت  جمله
  اول  ندارد، وزن  كفش  به  شاعر، اگر ريگي  كه  پيداست  ... وخود ناگفته  است  جا شده جابه

  را به  وزن  كه  است  كلمات  تدوين  از اين  رود. پس  مي  آن  دنبال  كند و به مي  را انتخاب
  نيمه  خشت  جاي  جاها به  بعضي  كه  است  مواظب  شاعر. شاعر فقط  آورد نه وجود مي

  عيب و بي  بنا كامل  بيروني  بريزد تا نماي  و سقط  سنگ  آن  خالي  بكار برد يا در جاهاي
  نيست  ؟ معلوم چه  ظاهر اما براي  به  و صاف  هموار و يكدست  ها همه كند. رده  جلوه
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  بيكارگان  روش  اند، به پسنيده  چنين  و بهمان  يا فلان  قيس  شمس  جهت كه  شايد از آن
  .  اعصار بيكارگي

  

  تر است خوش  دوست  سخن  بگذري  ـ از هر چه  خودتان  به  پردازم مي
  فراموش  هاي آهنگ  مدونتان  اولين  كنم فكر مي  كنم مي  را بررسي  ـكارهاتان

  از   و پس  و سه  و بعد بيست است  شده
  

  گيري  وچشم  اساسي  تحول  ها كه ) در اين ها و احساس (آهن  نامه قطع  آن
  كنار و در جواراين  گذاريم  شما را مي  شاعري  دوران  اولين  محصول  نيست

  و در جاي  رسيم مي  سرسبز و پرصفايي  دشت  به  ناگاه  به  كوهستان
  نسيمي  و چه  هوايي  ، چه انگيزي  و دل  بديع  منظره  چه  شويم مي  كوب خودميخ

  غايتي  چنين  و فرازي  و پرنشيب  مهيب  راه  بايد چنين آيا مي  گوييم خودمي ـ به
  باشد؟   داشته  راه را حتا درنيمه

  خويش  سؤال  رسد و پاسخ مي  مشام  به  تازه   هواي  بوي  كه  است  دشت  و در اين
  شعر معاصر.  بود در  اساسي  تحول  تازه  هواي  ـ بلي  يابيم رامي

ا.بامداد از   بود با نام  و اصيلي  راستين  شعرهاي  دشت  اين  تازه  هواي
را   بود ـ نيما جاده  خالي  احمد شاملو ـ زمينه  نام به  و راستين  صميمي شاعري
  بسيار قابل  نسبت  به  تازه   هموار شود ـ هواي  بايست  مي  بود ـجاده  كوبيده
  .  پيوست  بوقوع  اساسي  ا كردو تحولكار ر  اين  اهميتي

  تر از آن بزرگ  تحولي  گذشت  ـ چندي  است  تحولي  تازه  هواي  خوب
  ويترين  در پشت  آيدا در آينه   بود كه  زماني  و آن  پيوست وقوع به

مسير شعر شما   تحولي بود كه  بود. اين  چيز ديگري اين  ها نشست فروشي كتاب
  كرد.   را عوض

  وضوح  كمال  به»  اوج»  آينه   ـ در باغ  دو تحول  در ميان  است  تكاملي  آينه   غبا
  است  تحولي  شما ـ و آيدا در آينه   زندگي  شعرهاي  شود و بهترين ؛مي ديده

جديد   جديد و تحول  ي مرحله  خواهم مي  است  سر اين ديگر حالا حرفم
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  گوييد ـ مي مي  كنيد ـ شما چه  كمك  من  به ـ خودتان  را بگويم  تان شعرهاي
  ؟  است  اي مرحله  كند و در چه مي را طي  راهي  شعر شما چه  حال  بدانم  خواهم

  نوشيده  آرام  را آرام  اش قهوه  مضطرب  اي ـ با چهره  هايم حرف  استماع  (شاملو در ضمن
  ميز مي  روي  با آهستگيرا   فنجان  كه  شود، در حالي مي  تمام  هايم حرف وقتي  است

  دهد):  مي  گذارد جواب
  :  بايد بگويم  و تحول  جديد شعري  ي در مورد مرحله

  .  اي علاقه  نه  دارم  نيازي  نه  هم آن  دانستن  . و به دانم  نمي
  با استناد به  توان  نمي  كه  است  شود اين  گفته  دانم  مي  لازم  كه  اي اما مسأله
كرد.   عنوان  جديد در شعر من  اي ، مرحله نشر يافته  تازه   از هواي  پس  كه  هايي مجموعه

  قطعاتي  ها، همچنان مجموعه  شود، در اين  توجه  كتاب  قطعات  سرودن  تاريخ  زيرا اگر به
  .  است  شده  سروده  تازه   اشعار هواي  ترين از قديمي  پيش  كه  هست

  
  

  اشعار خود را گم  محتوي  دفتر بزرگ  پنج  ، من1334  سال  هب  كه  امر آنست  اين  علت
  ها را دارد، برد و پس آن  و چاپ  تدوين  خيال  آنكه  بهانه  به  نام  نقاشيان   . جوانكي كردم
  نداد. 

  
بود.   من  شاعري  هاي دوره  از پركارترين  چهارسال   دفترها، محتوي  هارجلد از اينچ

  كرد! ـ امري تجاوز مي  هزار كلمه  و از دو تا سه  قطعه  تنها تا شش  كه  اي شكفته  دوران
  زندگي  ها همه ضربه  آن  آمد و طنين فرود مي  ها پساپس ! ـ ضربه و باور نكردني  شگفت

  كرد.   مرا سرشار مي
  مرگ  چون  كوتاهي  هاي گردند و داستان باز مي  انتقام  براي  مردگان  چون  هايي نمايشنامه

  خود دريغ  از اشعار گمشده  بيش  ها (كه و جز اين  آفتاب  مرد از بندر بي  و سه  زنجره 
  سرود آن»  چون  اشعار بسيار بلندي  بود، همچنين  دوران  اين  ) محصول خورم ها را مي آن

  دوران  همين  به  پريا و چند شعر ديگر نيز مربوط».  مدعي  نه  است  دشمن  نه  كه  كس
  اگر جزو   ، كه است

  
و   اشعار نزد اين  از اين  هايي نسخه  بود كه  آن  براي  نرفت  از ميان  نقاشيان   آقاي  غنايم

  شد.  مي  يافت  آن
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از   پس  هاي سو پيدا شد و در ديوان  سو و آن  از اين  ، چندتايي تدريج  اشعار، به  از اين
  رسيد.   چاپ  به  تازه   هواي

  جديد را تنها به  مرحله  شكل  اين  به  توان نمي  كنم مي  گمان  كه  است  جهت  اين  به
  اشعار، به  اين  كه  كرد، مگر آن  مشخص  در شعر من  تازه   از هواي  پس  هاي استناد كتاب

  نقد درآيند.   شوند و بعد به  تدوين  نگارش  تاريخ  ، از روي تمامي
  باري اندوه  هاي كند و با نگاه مي  عميقي  گذارد و سكوت مي  تمام  را نيمه  (او حرفش

متنفر   از همه  كنم مي  زند ــ احساس مي  موج  تلخي  غم  زند در نگاهش  را ديدمي  بيرون
  )  كنم مي  را مطرح  ديگري  و سؤال  شوم مي  منصرف هامان حرف  ي . از دنباله است

شعر در   براي  توان كنيد؟ آيا مي  طور فكر مي امروز چه  دنياي  ي درباره
  ؟  داشت  اميدي  آينده جهان

كشند.  درد مي  دست  از يك  كاران و جنايت  ، فرشتگان در آن  كه  و مبتذل  كثيف  اي زاغه
با   پااندازان  ترين و اطوار و ادا. پست  و دروغ  ، سرشار از نيرنگ رسوا و مبتذل  جهاني
بايد   مي  خوارگي و خون  رحمي رسند. بي مي  قدرت  رصاتع  انگيز به خوف  هاي داعيه

خود   از سوراخ  ناني  لقمه  وجوي جست  به  گاه صبح  باشد كه  انساني  صنعت  نخستين
بايد از طلا   درند. مي  مي  او را از هم  گرسنه  گرگان  چون  ، ديگران خزد؛ وگرنه  مي  بيرون

و   و وحشت  بود. دغدغه  نتوان  بيش  اي ا اگر گوساله، حت قرار گرفت  بود تا مورد پرستش
  مان  يا در خانه  تلفن  زنگ  كه  . هر زمان است  مرا سرشار كرده  هاي ، روزها و شب كابوس

  نشيند.  مي  من  بر پيشاني  سردي  آيد، عرق  صدا در مي  به
يا در   ام گذرانيده  دانزن  هاي يا در گوشه  و پوچ  را بر سر هيچ  عمرم  روزهاي  بهترين

. اما در ترازو،  ديگر ترازويي  دست  دارد و به  شمشيري  دست  يك  به  كه  عدالتي  گاه پيش
  كنند ... واين مي  و سبك  سنگين  بسلفي  تواني  مي  كه  ترا در برابر زري  تنها اتهام

و   من  عشق  ي بهتر: كفاره  تاس  بوده  من  مزد قلب  يي ها پاره ها و زندان ها و زندان زندان
  ، خاطرات ام داشته  شان دوست  كه  با كساني  زندگي  زندگي  ي . كفاره من  صداقت

  .  هاست آن  نام به  از اشعار من  و بسياري  ايم داشته  مشتركي
  نفرت  اند، مرا از گند و عفونت بوده»  من  عشق  انگيز ترين  خوف»  زمان  يك  كه  مردمي

كند و از   شان خط  به  گروهباني  خوبند كه  آن  تنها براي  كه  اند. مردمي ار كردهسرش
  تف  شان و عقيده  ايمان  دهد. به  ترتيب  قشوني  خويش  هاي برد هوس پيش  براي  ايشان

  برآيد.   شان و گاوسر از حق  ببندد يا با تازيانه  شان اعدام  چوبه  كند و اگر دير بجنبند به
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  نيز دروغ  شاعران  كه  خصوص ؟ به است  ساخته  كاري  از شعر چه  جهاني  . در چنين هن

جديد   كتاب  ي مؤخره  دانم  ، نمي است  چادري از بي  شان نشستن  خانه  گويند، و به مي
و   مرا از تقلب  چند سطر، چنان  آن  ايد يا نه را خوانده» اميد»  ثالث   اخوان  مهدي

تا   كرد كه  زده و وحشت  مأيوس  است  باليده  بدان» اميد»  كه  و فريبي  دورويي و  رياكاري
    روز حال  دو سه

  
  هم  ما و، اين  و مردم  ، محيط باشد؟ ـ آن  . چرا بايد چنين وكار خود را نفهميدم

  ! مان نيكي  پيغمبران

   شعرا هستند؟  نيكي  منظور از پيغمبران
  شعرا هستند.   بلي

  
باشد.   ـ سرشار از زيبايي  كوتاه  كه  هر اندازه  ـ به  زندگانيم  كه  كردم  ر آرزو ميچقد

.؛ بارها  است  چيز را در خود فرو برده  همه  و اندوه  ابتذال  گند و تاريكي  كه  افسوس
  در سراچه  . دريغا كه شوم  مدفون  اي يا مغاره  دهي  و در گوشه  از شهر بگريزم  ام كوشيده
  !  بند تنم  تخته  تركيب
از   پس  كه  است  اين  باقيمانده  من  براي  كه  . تنها آرزويي آرزويي  نه  هست  اميدي  ديگر نه

  آرزوي  از مرگ  پس  كم  نكنند. بگذاريد دست  دفن  عمومي  مرا در گورستان  ، لاشه مردن
  ، چرا كه از ايشان متنفرم  كه  ميبرآيد. مرد  شان هاي و پليدي  از مردم  دور ماندن  به  من

  .  داشتم مي  شان بسيار دوست
  من  است  شده  چيز تمام  همه  من  . براي ندارم  اميد و آرزويي  هم  ام شخصي  در زندگي

از   توانم مي  كه  است  تنها انتقامي  و اين  آزاري  مردم  براي  نويسم شعر مي  كه  هاست مدت
  ــ من  كنم تماشا مي  ــ چرا كه  كنم  خودكشي  ندارد كه  هم  يو دليل  بگيرم  مردم

  . شناسم نمي  مردم  اين  خود در قبال  براي  اي وظيفه
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  زندگينامه ي شاعران بزرگ ايران (سيد علي رضوي بهابادي) - 1
  (محمد محمد علي) –يادنامه ي احمد شاملو –اوديسه ي بامداد  - 2
  شناختنامه ي احمد شاملو (جواد مجابي) - 3
  گفت و گو با احمد شاملو (محمد محمد علي) - 4
  گفت و شنودي با احمد شاملو به كوشش ناصر حريري - 5
 www.bonyadeshamlou.comسايت اينترنتي : -6

                      Fa.wikipedia.org 
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